






نویسندگان: هدا ترخان – حسین یوسفیان
زمستان ۱۴۰۴


۱. ریشه‌های آسمانی!

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقره/۴۵)
با صبر و نماز از خدا كمك بخواهيد.

اللهم رب شهر رمضان... خدای سال‌ها و ماه‌ها و روزها ؛ ربّ رحمت‌ها و رأفت‌ها و روشنی‌ها!
صدایم برایت آشناست؟ منم؛ مانده و محتاج و مبهوتِ مهر تو.
بنده‌ای که تو آفریدی‌اش و پناهش دادی؛ همان که از هیچ‌چیز برای هدایتش فروگذار نکردی؛ همان که زندگی‌اش بخشیدی و روزی‌اش دادی.
که رسولت را به سمتش فرستادی و آیه‌آیه‌ات را برای زندگی‌اش فروفرستادی، تا از تاریکی‌های ظلمت دنیا نجاتش دهی.
منم؛ گم‌شدهٔ گریزانِ گرفتار که به تو محتاجم. همان که ماه‌ها و روزها، در سرگردانی این روزگار، پرپر زده‌ام؛ گاهی دور بوده‌ام و گاهی نزدیک... 
هیچ‌کجا اما عطر رمضانت را پیدا نکرده‌ام. من به هوای رمضانت محتاجم؛ به نور کلماتی که در این ماه نازل کردی.

تو مرا بهتر از خودم می‌شناسی! خستگی‌هایم را. ترس‌ها و یأس‌هایم را. غم و غصه‌هایم را. دلتنگی‌هایم را.
برای من که در مسیر ایمان تو، گاهی پا شل می‌کنم، 
گاهی چشم می‌گردانم و یادم می‌رود از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم، رمضان چراغ راه و چتر رهایی است. 
رمضان ریسمان نجات است؛ رمضان است که گره می‌زند مرا به آیه‌های تو تا نور ببارد به من و زندگی‌ام!.

شفای دردهای من به دست توست؛ تویی که می‌بینی و از احوال دلم باخبری.
هربار که زمین خورده‌ام تو بلندم کرده‌ای؛ هربار که ترسیده‌ام تو پناهم داده‌ای.
خبر داری که از هجوم سیلاب تیرها و ترکش‌ها گذشته‌ام. از روزهایی که هرلحظه‌اش آبستن خبرهای تلخ بود. 
از تو که پنهان نیست؛ هر غرشی در آسمان، هر لرزه‌ای روی زمین، بی‌پناهی‌ام را بیشتر نشانم داد.

تو آرامشم دادی؛ در همهٔ لحظاتی که پناهی نداشتم. تو را می‌خواستم. تکیه‌گاه امن تو را. ستون‌های استوار تو را.
صدایت به من رسید در دل شب‌هایی که ترس و یأس بی‌امان هجوم آورده بودند. 
صدایی که به گوشم می‌خواند: «کمک بگیرید از صبر و نماز»
چشم برداشتم از هر کجا که چشم داشتم و خودم را به دامان تو انداختم. 
ای محکم‌ترین ستون‌ها‍! ای امن‌ترین پناهگاه‌ها!
تو پناه و قدرتم دادی، تاب و توانم دادی، آرامش و دلگرمی‌ام دادی. سنگر گرفتم در صبر و نماز.
ناگهان، چون زنی از قرن‌ها قبل، جز زیبایی ندیدم و جز لطافت نشنیدم.

روزهای سخت من از کلام تو آرام است. من پای عهد تو مانده‌ام و می‌مانم.
کلام تو که به گوشم رسید صبور شدم و سبک‌دل. تو جان بخواه! صبر که چیزی نیست.
تو را که دارم آرامم و صبور. کسی که تو را دارد نه می‌ترسد و نه غمگین است.
باید متصل ‌شوم به تو. پیوند بخورم با تو. پشت سر بگذارم دنیا را با تمام آشوب‌هایش.

به نماز می‌ایستم؛ همان رشتهٔ روشنِ رهایی که میانِ قلب من و دامان تو بافته شده.
آن برج و باروی بلندی که به کلمات تو وصل است. به یاد پاکی و بزرگی تو!
الله اکبر! الله اکبر!
نیست دستی بالای دست تو. نیست قدرتی بیشتر از قدرت تو. نیست کسی بزرگ‌تر از تو.

ممنونِ تو ای پروردگار عالمین! رو به تو سجده می‌کنم و از تو کمک می‌خواهم ای هدایت کننده به مستقیم‌ترین راه‌ها.
جدایم کن از آن‌ها که مغضوب توا‌ند. که گم شدهٔ راه‌اند. پاک و منزهی تو، ای پروردگار بلندمرتبهٔ من.
کسی که تکیه زده باشد به تو و دست شسته باشد از غیر تو و چشم برداشته باشد از هرکه جز تو،
پیروز میدان است!

همیشه بوده‌اند آن‌هایی که می‌خواهند ما را به زانو درآورند.
همیشه بوده‌اند فشارها و فتنه‌ها و فریب‌ها. می‌خواهند ایمانمان را بدزدند، عزتمان را بشکنند، استقلالمان را خرد کنند.
ای پناهِ پایدارِ پریشان‌روزان!
هر بار که زانوهایم می‌لرزد، صدایت در گوشم می‌پیچد. کلامت بلندم می‌کند.
هر بار که سختی‌ها به سراغم می‌آیند، پیشانی‌ام را به خاک تو می‌سایم.
در سجده، با تو سخن می‌گویم، از تو نیرو می‌گیرم. در صبر، خودم را به تو می‌سپارم، به تو اعتماد می‌کنم.
و چه زیباست این پناه! تو مرا به سوی آرامش می‌خوانی، به سوی قدرت، به سوی عزت.
و من، با تمام وجودم، به سوی تو می‌آیم. ای صاحب سینه‌ها و سرنوشت‌ها!

تو مرا با صبر و نماز، از بندهای تسلیم آزاد کردی. می‌خواهم در این راه بمانم.
صبرم را ستونی سنگین کن که نشکند، نمازم را نوری ناب کن که خاموش نشود. مرا در این راه نگه‌دار، که تو پناه منی، قدرت منی.

آرامشت ریخت به دلم. آب شد بر آتش‌ها؛ نور شد بر ظلمت‌ها؛ نفس شد بر خستگی‌ها.
دودها کنار رفت و دردها کمرنگ شد. صبوری و نمازگزاری قلبم را آباد کرده‌ بود!
ای خانه‌ات آباد، معبود دلم! خوشبختم که دوباره به تو بازگشته‌ام!
۲. قصه‌های زندگی!

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ(بقره: ۲۵۰)
وقتى با جالوت و سپاهيانش روبه‌رو شدند، اين‌طور دعا كردند: خدايا، از صبر و استقامت سرشارمان كن، قدم‌هايمان را محكم كن و بر اين جماعت بى‌دين پيروزمان فرما!

ای خدای قصه‌ها!
به تو پناهنده شده‌ام در میان قصه‌هایی که حقیقت‌اند، چراغ‌اند.
 قصه‌هایی که به گوشم خوانده‌ای و در میان نور کلماتت به قلبم روانه کرده‌ای؛
قصه‌هایی که هر زمان نفس‌هایم سنگین می‌شود و ناامیدی به دلم می‌ریزد، آبِ روی آتش است؛ زنده‌ام می‌کند.
قرص می‌کند دلم را که تو هستی و حواست هست؛ که می‌بینی و می‌شنوی. که پشت و پناهِ مؤمنانی.
زندگیِ من در میان همین قصه‌هاست؛ قصه‌هایی که در من تکرار می‌شود.

قصهٔ گروه‌هایی که دل به تو و سخن تو سپرده‌اند؛ مؤمن بودند به راه تو و تصدیق کرده بودند فرستاده‌ات را. هم‌پیمان شده بودند که یاری‌اش کنند در برابر ظلمِ ظالمان. 
هنوز فریادشان بلند است که آماده‌ایم: از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن.
قصه اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. با تو بودن و در جمع مؤمنان تو بودن مردِ راه می‌خواهد.
که مسیر رسیدن به پیروزی سخت ناهموار است. خوشی و ناخوشی در هم تنیده شده و پستی و بلندی دارد.

ای همراه روزهای سخت!
قربان مهربانی‌ات که حال و روزمان را می‌دانی و برای خالی شدن دل‌ها و ترس‌هایمان قصه‌ها گفته‌ای!
از آدم و نوح و ابراهیم! از جالوت و طالوت و بنی‌اسرائیل.
تا نشانمان بدهی دست برترت را میان درگیری‌های نور و ظلمت؛
نشانمان بدهی سختی راه و شیرینی پای حق ماندن را.
تا جا نزنیم وقتی مسیر سخت شد و تاریکیِ ستم سایه انداخت. 
که اگر جا بزنیم و در سختی‌ها بدعهدی کنیم، آنکه ضرر می‌کند خودمانیم. 
که اگر گوش به‌فرمان تو و فرستاده‌های تو باشیم و استقامت کنیم، طعمِ شیرین پیروزی را به کاممان می‌ریزی.

صدای طالوت را می‌شنوم. از میان قرن‌ها. صدایی که قدرتِ کلمات تو در آن گوش‌نواز است: 
«طاقت بیاورید! صبر کنید و در این امتحان خدا مقاومت خرج کنید.
نترسید از عِده و عُدهٔ جالوتیان. بد به دلتان راه ندهید. 
سخت است و طاقت‌فرسا ولی شدنی! 
پیروز ماییم که دل به خدا داده‌ایم! پس بایستید چون صخره. قوی‌ریشه و محکم. ثابت قدم و استوار.»

در من و زندگی من تکرار می‌شود نجوایی که طالوتیان با تو داشتند. همان زمان که چشم‌ها خیره مانده بود به لشکر جالوت و ترس‌ها هجوم می‌آورد برای ناامیدی‌شان. نجوایی که سرشارشان کرد از قدرت و امید:
ای مهربان بی‌همتا! سینه‌‌مان را از صبرت لبریز کن! قدم‌هایمان را به نامت استوار کن! یاری‌مان کم که در این کارزار پرفریب، پیروز راهت باشم!

راه همان راه است و آدم‌ها همان آدم‌ها و تو همان خدایی. جبهه‌ها هم مشخص است: جبههٔ طالوتیان و جالوتیان!
راهِ حق و باطل؛ آدم‌های مؤمن و کافر و جنگی که هنوز پابرجاست! 
من اما امروز استوارترم در راهی که می‌روم.
آیه‌های تو استوارم کرده است. صدای غرش بمب‌ها و موشک‌ها اگر تنم را هم بلرزاند، دلم را هرگز. 
من ایمان دارم به راهی که می‌روم؛ راهِ حقی که تو معرفی‌اش کرده‌ای: مبارزه با ظلم و ظالم؛ با ستم و ستمگر؛ با زور و زورگو.

جالوت‌ها می‌شکنند و نمرودها نفله می‌شوند و فرعون‌ها غرق!
همه به شرط آنکه ما رمل بی‌ریشه نباشیم. صخرهٔ محکم باشیم و تکیه زده به ملک فرمانروایی صاحب‌اختیار جهان.
همان که قدرت برتر است و مالک آسمان‌ها و زمین.

به دامان تو دست می‌اندازم و خودم را خرج راه تو می‌کنم.
که انسان آزاده همیشه آزاده است. اگر حادثه‌ای پیش آید، صبر و شکیبایی دارد. اگر مصیبت‌ها بر او فرو ریزد، او را نمی‌شکند. اگرچه اسیر و مغلوب شود و آسایش او به سختی تبدیل شود.
پس... آی سپاهیان بی‌صاحب! آی فرزندان شیطان! بیایید که حریفتان منم.
منی که خنجرم را به دعا تیز کرده‌ام؛ سپرم را از نمازم ساخته‌ام؛و زانوانم را به صبر و استقامت در راه پروردگارم محکم کرده‌ام.
آی شکست‌خوردگان همیشگی تاریخ! آی بی‌آبرویان کودک‌کش!
بیایید که ابابیل‌ها در راه‌اند. بیایید که اگر صاحب‌اختیار من بخواهد، صد آتش شما را گلستان می‌کند و صد سنگ کوچک مرا گداخته به فرق‌هایتان می‌کوبد.
بگذارید زمین تنگ شود؛ زمان سخت شود؛ آسمان تیره شود و از رودها خون ببارد.
قله هر چه دور باشد؛راه هرچه که سخت باشد؛ کسی که مقاومت را انتخاب کرده، کوتاه نمی‌آید!



۳. سر سفرهٔ خدا

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا  (بقره/268)
شيطان، شما را (هنگام انفاق،) وعدۀ فقر و تهيدستى مى‌دهد؛ و به زشتيها امر مى‌كند؛ ولى خداوند وعدۀ «آمرزش» و «فزونى» به شما مى‌دهد.
کسی که تو را دارد چه ندارد؟! و آن‌که نداردت چه دارد؟!
تویی که امید زندگی منی! روشنی آینده‌‌ام به مهربانی تو گره خورده و آرام گرفته دلم به رزاقیت و بخشندگی‌ات.
وعده‌های توست که زندگی‌ام را جریان داده و به زانوانم توان حرکت بخشیده.
وعده‌های مغفرت و بخشندگی‌ات. روزها و شب‌ها می‌گذرد و سختی روزگار می‌آید و می‌رود. تو اما می‌مانی و همراهی و هم‌دل.
تویی که نقش برآب می‌کنی نقشه‌های شیاطینی که مرا با تو نمی‌خواهند.
هر حیله و نیرنگی به‌کار می‌بندند که جدا شود دستم از دامن و دلم از دلگرمی‌ات.
گرگی‌اند به لباس میش و دشمنی در لباس دوست. به زبانشان سخنانی به‌ظاهر دلسوزانه و به باطن دشمنانه. نه تو را می‌خواهند و نه می‌پسندند کسی مثل تو شود.

زیبا تویی و صفت‌هایت! تویی که بخشنده‌ای و دوست‌دار بخشندگان.
نور تویی و کلماتت! کلمه‌هایی که امر به خوبی‌ام می‌کند و نهی از فسادها.
ابلیس و ابلیسیان‌اند که شر مطلق‌اند؛ وجود و رفتار و حرف‌هایشان نمی‌رساندم جز به پوچی و شر و فساد.
تو برایم رو کرده‌ای دستشان را. رسم و روششان را برای دور کردن من از تو و صفت‌هایت.
تو برملا کرده‌ای وعده‌های تو خالی‌شان را؛ که هر بار خواستم شبیه تو شوم و دستگیری کنم افتاده‌ای را وسوسه‌هایشان به در و دیوار سینه‌ام می‌کوبید که «بیچاره چه می‌کنی؟! صبح تا شب جان می‌کنی برای لقمه‌نانی و به‌همین راحتی می‌خواهی بدهی به دیگری! بی‌خیال دیگران! خودت بیش از همه به آنچه می‌خواهی ببخشی محتاجی!»

آدم است و ترس‌هایش. ترس‌هایی که مانع‌اند. مانع خیرها و راستی‌ها.
ترس از فقر را دستاویز می‌کنند تا سر در گریبان کنند آدمیان را. که پراکنده کنند قدرت هم‌بستگی و هم‌دلی را.
تا قدرتی نباشد که بایستد مقابل فسادها و گردنکشی‌هایشان. 
یه مشت آدم تنهای ضعیف می‌خواهند که نه فکر همدیگرند و نه کاری به کار هم دارند.

ما را ترسو و ذلیل می‌خواهند.
در بند خواهش‌های تنمان برای نانی بیشتر، لقمه‌ای بیشتر. با دست‌هایی که قطرهٔ آبی از آن نمی‌چکد برای نیازمندان.
اگر سر به راهشان نشویم نقاب‌های خیرخواهانه و مهربانشان را پایین می‌گذارند و پوستین میشی‌شان را کنار.
گرگ خون‌خوار وجودشان برملا می‌شود.

قلدری می‌کنند. زور می‌گویند. موشک می‌کوبند!
نمی‌دانند سروی که در زمین خدا ریشه دوانده و به باران رحمت او دل قرص کرده،
هیچ طوفان و تگرگی، هیچ بمب و موشکی، هیچ ترس و واهمه‌ای
تکانش نمی‌‌دهد!

دورمان دیوار می‌کشند و تحریممان می‌کنند که دستمان کوتاه بماند؟
که به پایشان بیفتیم و کاسه لیسشان بشویم؟
که هربار به هرکجا که دلشان بخواهد افسارمان را بکشند؟
که از ترس کوچک شدن سفره‌هایمان، رضا بدهیم سلطنتشان را بزرگ کنند؟

کسی که به سلطنت و سروری تو ایمان آورده باشد، هرگز به دام‌های خوش‌آب‌ورنگشان گیر نخواهد افتاد.
کسی که در مسیر تو قدم گذاشته باشد، به راه‌های زشت‌ و پرخبط‌وخطایشان پا نخواهد گذاشت.
کسی که به بزرگی و کاردرستی تو یقین کرده باشد، ترس و وسوسه‌ای به دلش راه نخواهد داد!
به وعده‌های تو دل‌محکمم! همان‌قدر که به وعده‌های پوشالی ابلیسیان بدبینم!
همان‌قدر که می‌دانم درِ باغ‌های سبزشان، جهنم‌هایی ابدی است برای کسانی که به راه آن‌ها افتاده‌اند.
قربانت بروم مهربان بی‌نظیرم!
که وجودم را به نسیم‌های مهرت محکم کردی تا هیچ بادی تنم را نلرزاند! که پا خطا نگذارم و وسوسه‌ها و زمزمه‌های شیطان برای تن دادن‌ به کارهای غلط گمراهم نکند! که به خیال گرفتن تکه‌ای استخوانی از دست‌های خونی‌شان دین و دنیایم را نفروشم!

من می‌ترسم! اما نه از فقر و وعده‌های پوشالی ابلیسی‌شان!
می‌ترسم از لحظه‌ای دور افتادن از تو! لحظه‌ای دست بیرون کشیدن از دستانت!
تویی که روزی‌گستری! که بی‌منت می‌بخشی و بی‌شمارش نعمتم می‌دهی.
من روزی‌خور خوان نعمت توام! تویی که روزی نیازمندان را در جیب‌های من قرار داده‌ای تا یادم بماند من برای تو زنده‌ام.
هرچه دارم و ندارم متعلق به توست!
که گیر نکنم در خشت‌های سست این دنیا؛ که خیال برم ندارد ساکن ابدی این زمینم؛
که یادم بماند قرار است هرچه در پشته‌ام جمع کرده‌ام، روزی زمین بگذارم و برگردم به تو!


۴. اوج عاشقی

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل‌عمران/۱۷۳)
همانان که وقتی یکی از نفوذی‌های دشمن گفت: «نیروهای دشمن خود را برای حمله به شما بسیج کرده‌اند. از آن‌ها بترسید»، اتفاقاً این خبر روحیه‌شان را تقویت کرد و گفتند: «همین که خدا هست، برایمان بس است و او خوب تکیه‌گاهی است!»

موشک‌ها قلب آسمان را می‌شکافند و غرش بمب‌ها زمین را می‌لرزانند.
فریادها می‌پیچند در گوش زمان و خون‌ها راه می‌افتند در شیارهای تاریخ.
من اینجا ایستاده‌ام. زیر بارش گلوله‌ها. زیر خنجر دادوبیداد آن حرامی‌ها که مدام به گوشمان می‌خوانند: «شما را می‌کشیم، بچه‌هایتان را. زنانتان را. خانه‌هایتان را خرابه می‌کنیم. آن‌قدر از شما به زمین می‌اندازیم که استخوان‌هایتان خرد شود و آرمان‌هایتان ویرانه! تسلیمِ ما بشوید!»
من اینجا ایستاده‌ام و به واق‌واق سگ‌ها گوش می‌دهم! به دهان‌های نجسشان که فقط به تهدید باز است!
که خیال برشان داشته صاحب زمین و زمانند و برده‌های سلطنتشان‌اند انسان‌ها.

در میان هجوم این بادها و طوفان‌های سیاه، در سنگینی سایهٔ دیوها و غرش صاعقه‌ها، بارقه‌های نوری می‌تابد به قلبم. 
نوازش می‌کند جانم را. کنار می‌زند سیاهی را. جهان را برمی‌دارد عطرش.
نسیم روشن آیه‌های توست که در جانم نجوا می‌شود. زمزمه‌ای که رسول تو در دل بحران به لب داشت: «ان معی ربی...»
تو با منی! در کنار منی! 
همراهی با بنده‌هایی که چشم امیدشان به بازوان قدرت توست! تو باشی و قلبم بلرزد؟! تو باشی و جانم را اضطراب لحظهٔ بعدی پر کند؟ 
تو باشی و غرش ناو‌ها و جنگنده‌های آنان روحم را به تلاطم بیندازد؟!
تو همراهی! با صالحان زمینت؛ همان‌ها که دست شسته‌اند از غیر تو. دست شسته‌اند از زر و زیور دل‌فریب این دنیا.
خانه‌هایشان را بالا نبرده‌اند که روبه‌روی تو قد علم کنند. مال‌هایشان را نیندوخته‌اند که برای گردن‌فرازی برابر تو تجهیزات جمع کنند.
همان‌ها که می‌دانند زندگی آخرت در کنار تو ابدی است.
و این‌جا، این زمینِ نیرنگ‌باز هزارداماد، برای هیچ‌کسی وفادار نبوده است!

همین که تو هستی، کافی است. تو بهترین تکیه‌گاهی! این اوج عاشقی من و توست! اوج دلدادگی‌مان به‌هم!
«حَسْبُنَا اللَّهُ»؛ این همان ریشه‌ای است که در عمق قلبم کاشته‌ام؛ ستونی است که روحم به آن تکیه کرده. دلم را از هر ترسی خالی کرده‌ام. جز تو به هیچ‌کس چشم ندوخته‌ام. در طوفان تهدیدها، تو سکان‌دار کشتی جانمی. و «نِعْمَ الْوَكِيلُ»!
تو آن پناه ابدی هستی که هیچ قدرتی به گردش نمی‌رسد.
در آن آب‌های خروشان، در شراره‌های آتش. ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم که به صف شوند، خواستن و نخواستن تو شرط است!
تو بخواهی، آتش گلستان می‌شود و رودخانه‌ها جاده. تو می‌میرانی و تو زنده می‌کنی. تو بگویی «باش» می‌شود و رو بگردانی نمی‌شود!
تمام بودن‌ها و نبودن‌ها تویی! من از غیر تو چرا بترسم؟

بگذار جنگنده‌هایشان بخروشد. ناوهایشان صف بکشد. بمب‌هایشان بکوبد و پدافندهایشان عمل بکند. سپر من تو هستی!
خشاب پُرِ من، لشکر بزرگ من، آتش مهمات من تویی!
تویی که هیچ دستی به گرد پایت نمی‌رسد؛ تویی که هیچ بازویی به یداللهی تو نمی‌رسد.

اصلاً هم‌دست شوند در برابر ما. جلسه بگیرند و رای بدهند و سخت و سفت تحریممان کنند. انگشت‌های تهدیدشان را نشانه بگیرند سمت ما. انبارهای تجهیزاتشان را به رخمان بکشند. بمب‌های اتمشان را به رویمان بیاورند.
کوبنده‌ترین بمب‌ها در دست‌های ماست!
آتش غضب تو که بخواهد زبانه بکشد، زمینشان را ویرانه می‌کند. طومارشان را می‌پیچد. زمانه‌شان را بر هم می‌زند.
خودت بارها در همان آیه‌های روشنت به یادم آورده‌ای
گفته‌ای بروم زمین را بگردم تا بببینم چه شده است سرنوشت طاغی‌ها و ظالم‌ها و کافرهای جهان.
بروم ببینم که چطور زمین بلعیدشان، آب‌ها کوبیدشان، سیل‌ها بردشان.

از همان روزهایی که مؤمنان در برابر لشکرهای عظیم ایستادند، تا امروز که من در برابر تهدیدهای دشمن می‌ایستم.
همیشه بوده‌اند لشکر شیطان‌ها که می‌خواهند ما را به زانو درآورند. ایمانمان را بدزدند با شایعه، با ترس، با فریب.
خرد کنند عزتمان را ، بشکنند استقلالمان را. اما تو، ای انتقام‌گیرندهٔ سخت! به من آموخته‌ای که چگونه سر بلند کنم.

وقتی خبر می‌رسد که دشمن جمع شده، که آمادهٔ حمله است، وقتی زمزمه‌های ترس، مثل سم در رگ‌های جامعه می‌دود،
من به تو پناه می‌برم! دم می‌گیرم: «تو برایم بسی، ای بهترین پشتیبان‌ها!» و این مشعل، تاریکی‌ام را می‌شکافد. و این سپر، تیرهای دشمنم را دفع می‌کند. ناگهان، در میان آتش و خون، قلبم آرام می‌گیرد، عزتم زنده می‌شود، اراده‌ام جان می‌گیرد.

تو به ما آموخته‌ای که استقلال، نه در سلاح است، نه در ثروت.
استقلال، در این باور است که تو با منی! در این اعتماد که تو وکیلم هستی. نگهدارم هستی.
که هیچ ستونی جز تو پابرجا نیست. که هیچ پناهی جز تو امن نیست.

ای روشن بی‌همتایم!
مرا به نور ایمان آیه‌هایت استوار کن.
نگذار زمزمه‌های دشمن، صدای پرقدرت تو را از قلبم بدزدد.
نگذار تهدیدهایشان، زانوهای اراده‌ام را بلرزاند.
می‌خواهم در راه تو بمانم، با دلی که به تو تکیه کرده،
با قلبی که جز تو به هیچ‌کس امید نبسته.
«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، رمز استقلال من است، رمز پیروزی من است.
من، با این رمز، تا ابد در راه تو می‌مانم!





۵. سرچشمهٔ سربلندی

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (نسا/۱۳۹)
همان کسانی که کافران را به جای مؤمنانْ سرپرست و دوست خود می‌گیرند؛ آیا عزت و قدرت را نزد آنان می‌طلبند؟
یقیناً همه عزت و قدرت فقط برای خداست.

وای بر خوش‌خیالان و ساده‌دلان!
آن‌ها که گمان می‌کنند برای زندگی بهتر باید دست بگذارند در دستان کدخدا.
همان‌ها که بی‌پشت‌ و بی‌پناه‌اند و برای این غربت‌زدگی‌شان چشم به غرب دوخته‌اند.
چه خوش‌خیال‌اند که فکر می‌کنند اگر کلاهشان را برای زورگوهای عالم بردارند، سرشان روی تنشان می‌ماند!
چه دل‌خوش‌اند که رویا بافته‌اند اگر درهای خانه را به رویشان باز بگذارند، دیوارهایش را پایین نمی‌ریزند!
کاش حداقل یک‌بار چشم گردانده بودند و دیده بودند آخروعاقبت ظلم‌پذیرها را؛ همان‌ها که دینشان را داده‌اند که دنیایی بگیرند. شرفشان را داده‌اند که آبرویی بگیرند. عزت را از کسی بگیرند که عزت خودش عاریه‌ای‌ست. تمام شدنی‌ست.
وای به حال دورشدگان از روشنی آیه‌ها و کلماتت!
همان‌ها که قلبشان را سیاهی ظلمت برداشته و آخرِین نقطهٔ دیدشان به نوک دماغشان می‌رسد و هیچ خبر ندارند از فرداها. از حقیقت عالم.

نور آیه‌های توست که راه و چاه را نشانمان می‌دهد. وسعت دیدمان می‌بخشد.
تویی که کلماتت رهابخش از ظلمات است. هدایت است و ضمانت سعادت.
تویی که هرکه را بخواهی چشم بینا می‌دهی و هرکه سرپیچی‌ات کند به دلش مهر بدبختی می‌کوبی تا دیگر چیزی از حقیقت نفهمد.
سرچشمه تویی!

عزت همه از آنِ توست، ای عزیز عالم!
سربلندی را در سایه‌ی تو می‌جویم، در راه تو، در ایمان به تو. که خودت بشارتم داده‌ای عزت سهم دل‌های مؤمن است.
آبرو را تو قسمت می‌کنی میان آدم‌ها. من سربلندم به تو! از روزی که سر بلند کرده‌ام تنها برای دیدنت! که نمی‌رسد قد هیچ‌کس به آن‌جا که تو ایستاده‌ای. 
ای قدرتمندترین قدرتمندان!
کجا بروم که بیشتر از تو ثروتم ببخشد؟ در خانهٔ چه کسی را بکوبم که عزتم بدهد؟ 
به دامن کدام قارون چنگ بزنم؟ ملتمس کاخ کدام فرعون بشوم؟
از چه زمانی بچه‌کش‌های عالم، دلشان برای دیگران سوخته؟ از کِی آن‌ها که لقمه در خون آدمیزاد می‌زنند حقوق بشر سرشان شده؟
کجا جست‌وجو کنم زندگی بهتر را؟ زیر سایهٔ آن‌هایی که زندگی بهترمان را دزدیده‌اند؟
همان‌ها که با لبخند خنجرشان را در قلب‌هایمان فرو کرده‌اند و پا گذاشته‌اند روی شانه‌هایمان تا بالا بروند؟
نخواه که از آنان باشم! کوتاه کن آن دستی را که با هدف دوستی دشمنان تو دراز شود!

در روز سختی چه کسی هوا‌خواه من است جز تو؟! در فراز و نشیب این زندگی چه کسی دست‌گیر من است جز تو؟!
من به دامان تو آویخته‌ام که عزت و سربلندی همه از چشمه‌های تو سرازیر است!
از تو سیراب می‌شوم. به تو پناهنده می‌شوم
ای مهربان‌ترین زمین من!
ای خوش‌ترین آسمان من!

آن‌ها که به دشمنان تو پناه برده‌اند چه گیرشان آمده جز گردن‌شکستگی؟
چه گیرشان آمده جز عمری ذلیل نفس کشیدن در زندانی که آن‌ها برایشان زینت کرده‌اند؟
جز دست و پا زدن روحشان در زنجیرهایی که آنان به گردن‌هایشان آویخته‌اند؟

می‌خواهم سرم را بالا بگیرم. قلبم را به تو گره بزنم. می‌خواهم در راه تو بایستم، با ایمانی که تو در جانم کاشته‌ای.
هر بار که دشمن وعده‌ی عزت و خوش‌بختی می‌دهد، من به تو نگاه می‌کنم. 
هر بار که می‌خواهد مرا تسلیم کند، من کلام تو را زمزمه می‌کنم: «فإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»!
محتاج‌تر از همیشه‌ام به تو، عاشق‌تر از همیشه.

در این روزگار پرآشوب، گاهی گم شده‌ام، گاهی به بیراهه رفته‌ام. تو بازمی‌گردانی‌ام به خودت.
«عزت همه از آن توست، سراسر از توست!»
هر بار که زمزمه‌اش می‌کنم، دنیا پشت سرم محو می‌شود. فقط تو می‌مانی و من، فقط عزت تو و ایمان من!

ای شرف زمین و زمان!
روح مرا به ستون‌های ایمانت استوار کن. نگذار نور تو را از قلبم بدزدد، فریب دشمن. نگذار اراده‌ام را بلرزاند، وعده‌های پوشالی.
می‌خواهم در راه تو بمانم، با دلی که به تو تکیه کرده، با قلبی که جز تو به هیچ‌کس امید نبسته.
در سنگر تو پناه گرفته‌ام. در سرسرای تو گام برداشته‌ام. امیدم را بسته‌ام به بزرگی و عزت تو!
به تو زنده‌ام و سربلند.



فریادهای بی‌تردید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (مائده/۵۴)
ای گروهی که ایمان آورده‌اید، هر که از شما از دین خود مُرتَد شود به زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و (در راه دین) از نکوهش و ملامت احدی باک ندارند. این است فضل خدا، به هر که خواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع بی‌منتهاست و (به احوال همه) دانا است.

خوشبخت قومی‌اند که تو دوستشان داری و دوستت دارند؛ قومی که برای تواند و به‌راه تو.
که مهربان‌اند و فروتن با مؤمنان و دوستانت؛ که سرسخت‌اند و مقتدر با کافران و دشمنانت.
همان‌ها که استوارند در راهی که می‌روند؛ ملامت نمی‌لرزاندشان و سرزنش نمی‌نشاندشان؛ هیچ سستی سرعتشان را کم نمی‌کند و بازنمی‌داردشان از مسیر.
چه خوش‌ اقبال‌اند و چه خوش‌ روزی!
تو خدای دل‌هایی و از نگفته‌های قلبم خبر داری!
حرف‌هایی که در اعماق دلم می‌گذرد. آرزوهایی که در سینه‌ام بزرگ می‌شود. 
آرزوی با تو بودن و برای تو بودن. استوار بودن برای تو و به‌راه تو. 
ترس‌ها اما مانع‌اند! ترس‌هایی که مهرِ بدبختی است و مایهٔ شرمندگی در برابر تو.
خدای دل‌ها و قلب‌ها! 
تو می‌دانی و من هم معترفم؛ که بارها پا پس کشیده‌ام وقتی در جمعی حرف ناحقی شنیده‌ام
که بارها ترسیده‌ام وقتی پای گفتن حرفی حق به میان آمده است
معترفم به ترس‌ها و سستی زانوانم.
ترس از اینکه بیرونم کنند از جمعشان و بخندند و ساده‌لوحم بدانند.
تو روح آرامش را در من دمیدی. تو دلگرمم کردی که نترس و به‌راه باش. که خدا با مؤمنان است.

تو سینه‌هایی سپر می‌خواستی؛ بازوانی پرقدرت برای کنار زدن حرف‌های باطل.
گوش‌هایی می‌خواستی که در باشند و دروازه برای کنایه‌های بیهوده؛ زبانی می‌خواستی که تیغ برّان حرف‌های حقّت را بدون لرزش فریاد بزند.
من اما خیال برم داشته بود که به‌جز تو قدرتی هست که بتواند از پا درم بیاورد.
باغ بهشتم را می‌دادم که سیاه‌چاله‌های جهنم بخرم.
خاک به دهان و گوش‌های من که از سرزنش مردم ترسیدم و از پشت کردن تو نه!
که تظاهر کردم از تو دورم تا به غیر تو نزدیک شوم؛ که عزیز دشمنانت باشم.

من نمی‌دانستم سکوتم را رضایتم می‌دانند؛ منفعل بودنم را لشکر آن‌ها بودنم.
من ساده گذشتم از آن حرف‌ها که خنجری رو به دین تو بود؛ من چشم بستم بر آن جمع‌ها که کم کردن از یاد تو بود.
پناه می‌برم به تو از ترس‌هایی که شیطان می‌ریزد به جانم!
از مصلحت‌اندیشی‌های بزدلانه؛ از سکوت‌های احمقانه.
پناه می‌برم به تو از سستی‌ام در برابر مردم! از بی‌ارادگی‌ام وقتی مسیر تو به میان می‌آید.
پناه می‌برم بر تو ای بخشندهٔ پرقدرت! که عزت و آبرو و شرف به دستان توست!
که تو مهرها را در قلب‌ها می‌کاری! که عشق‌ها و محبت‌ها در نگاه توست!

ای محبوب غیورم!
دستم را بگیرم و قلبم را پر کن که اراده‌ام فولاد آبدیده شود؛ که سخت شوم در مسیر تو و کم نیاورم در پیچ‌وتاب‌ها.
که عزیز تو باشم و ذلیلِِ نیشِِ مارها نشوم.
می‌خواهم همان باشم که تو می‌خواهی... همان که تو دوستش داری!
فروتن با برادران، مقتدر در برابر دشمنان و بی‌باک در برابر هر فریادی که می‌خواهد خمم کند.
می‌خواهم عزیز باشم، نه در چشم دنیا، که در نگاه تو.

تو ما را عزتمند می‌خواستی. ملتی عزیز که به تو عشق می‌ورزد.
ملتی که عزتش را از تو می‌گیرد، نه از قدرت‌های پوشالی.
ملتی که در برابر جوسازی‌های دشمن، در برابر جنگ رسانه‌ای، در برابر فشارهای سیاسی، سر خم نمی‌کند. قلبش نمی‌لرزد.
تو به ما آموخته‌ای که استقلال، در اتصال به توست؛ که عزت یک ملت، در عشق به توست، در جهاد در راهت؛
در بی‌باکی از سرزنش‌هایی که دشمن مثل بارانی اسیدی بر سرمان می‌ریزد.
ملتی که به تو تکیه کند و از ملامت‌ها نترسد، عزتش جاودان است، استقلالش استوار.

ای صاحب زمین و زمان!
دستگیر من باش در این روزهای سخت که حق را روشن کرده‌ای و باطل را نشانم داده‌ای. 
زبانم را گویا کن به ذکر حقیقتت در میان تاریکی‌ها؛ قلبم را استوار کن به سختی‌اش در برابر ملامت‌ها؛
که می‌دانم زمین را فراهم کرده‌ای تا عشق مرا بیازمایی.
تا نشانت بدهم چه اندازه برایت فرهادم و چه کوه‌هایی را در مسیر روشن تو پشت سر می‌گذارم.
تا راه و رسم مجنون بودن را با فریادهای بی‌باکم بر سر دشمنانت خراب کنم.
که نورت تمام جهان را بگیرد و عشقت منتشر شود در تمام عالم؛ که راه دشوار است و مقصد دور است؛ اما همه‌ به عشق تو آسان می‌شود!


قلب لشکر

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (مائده/۹۱)
مسلماً شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه [سخت] اندازد، و از یاد خدا و نماز بازتان دارد؛ آیا شما [از این امور با همه زیان ها وخطراتی که دارد] خودداری خواهید کرد؟

ای نزدیک‌تر به من از رگ گردنم! تو از گره‌های قلبم بیشتر خبر داری.
خوب می‌دانی روزهای بسیاری، دامنم را جمع می‌کردم که به لکه‌ای آغشته نشود؛ 
که شیطان خیال برش ندارد فاتح قلعهٔ قلبم شده است.
نمی‌دانستم که شیطان دروازه‌ها را به حیله‌های دگری باز می‌کند.
می‌داند شکستم ساده نیست؛ می‌داند تن نمی‌دهم به دام‌های ساده و معمولی‌اش؛ 
دام بزرگش را پهن می‌کند که صید بزرگش را از آب گل‌آلود بگیرد.
اصلا آمده که صیدهای بزرگ بگیرد. آمده که مبارزهای بزرگ بطلبد.
دیگر پیروزی‌های کوچک برایش لذت‌بخش نیست. می‌خواهد به قلب لشکر بزند. به سخت‌ترین استحکامات!

قلب لشکر، پیوند ما بود.
استحکاماتش، دست‌های محکممان در دست‌های هم.
بدون صف‌بندی، بدون دشمنی، بدون دعوا و خرده‌گیری؛ یک‌رنگ و یک‌دل برای هدفی مشترک؛ چشم‌بسته بر تفاوت‌ها و اختلاف‌ها.
پر کنندهٔ هر روزنه‌ای که دشمن بخواهد از آن به درونمان نفوذ کند.

مثل سنگی‌ست که روی دریاچه‌ای آرام بیفتد؛ هر نگاه چپ و مرافعه‌ای این است.
آب موج برمی‌دارد و سینه‌اش سنگین می‌شود. به خودمان که می‌آییم سینهٔ رابطه از سنگ پر است!
سنگی روی سنگ که سد می‌شود میان قلب‌ها و می‌بندد راه هر گفت‌وگو را.
دستمان کوتاه می‌شود از هم. جدا افتاده و دور مانده؛ میان محاصرهٔ کفتارهایی که تنهایی‌مان را می‌خواهند.
که گوشتی بشویم لای دندان‌هایشان؛ که بیایند و بکوبند و عزتمان را پایمال کنند؛
که زمینمان را بگیرند و آسمانمان را تسخیر کنند.
می‌خواهند صید بزرگشان بشویم. پیروزی دندان‌گیرشان؛ که فخر بفروشند و جشن بگیرند که شیری را به زمین زده‌اند.
برای همین است که سنگ می‌اندازد میان‌مان.
لانهٔ شیران را که متفرق کند، کفتارها پیروز می‌شوند!

ای خدا رازها و روزها!
تو مطمئن بودی به سینهٔ مؤمنانت. به آن‌ها که هیچ وعده‌ای از شیطان پایشان را نمی‌لغزاند.
همان معدودها که قلعه‌های قلبشان در تصاحب توست؛ که هیچ برج و بارویی از شیطان تکانشان نمی‌دهد.
همان‌ها که دست‌های محکمی دارند برای گرفتن دستانی در جبههٔ‌ حق؛
که صف‌بندی نمی‌کنند و حزب نمی‌سازند و خودی‌ها را ناخودی نمی‌کنند.
آن‌ها که می‌دانند جمع بودن برتر است از هزاران نیکی و اولویت است بر هر اختلافی.
خودشان را به مؤمنان دیگر پیوند زده‌اند که درخت بندگی تو پرباروبر شود؛
که جان بگیرند ریشه‌ها و بالا بروند شاخه‌ها؛ که علف‌های هرزه را دور و درو کنند.
قد بکشند به آسمان تو. تا دستانشان به نور پرفروغ و ابدی تو برسد.

تو ما را این‌طور می‌خواهی: ذره‌هایی که به هم گره خورده‌اند و جمع شده‌اند و مشت محکمی ساخته‌اند.
یک‌دله و یک‌پارچه، برای ایستادن در جبهه‌ات؛ برای آماده کردن زمین برای بندگان صالحت؛
همان وارثان نهایی، همان والاترین و بهترین مؤمنانت.
تا زندگی، زندگی بشود و زمین بالاخره آدم‌هایی را بر خود ببیند که آرزویشان را می‌کِشد.
که آباد بشود و آزاد بشود و عدالت زمین و زمان را پر کند.

ما تا آن روز ایستاده‌ایم.
خط کشیده‌ایم بر هر تفرقه‌ای و صف‌بندی‌ها را شکسته‌ایم و گمان‌های بد را چشم پوشیده‌ایم و از فتنه‌ها گریخته‌ایم.
گرفته‌ایم دست هر مؤمنی را که کمکی خواسته باشد
دیوارهای کج را صاف بالا برده‌ایم،  چشم بسته‌ایم که قبلا چه کسی چه کرده است.
ما خودمان را دیده‌ایم؛ وظیفهٔ امروزمان را. 
تو ما را این‌طور می‌خواهی: آگاه به زمانه و خطاپوش و دل‌رحم به یارانت و متکبر و خشمگین با دشمنانت.
متحد برای پوشاندن روزنه‌ها؛ هم‌بسته برای دور کردن تیرها.
به اسم «مقاومت» پیوند خورده‌ایم و رشته‌هایمان را بافته‌ایم و سپرهایمان را محکم کرده‌ایم برای نگه داشتن استحکامات لانهٔ شیران.
برای تپیدن همیشگی قلب لشکر.

در این روزگار پر از دام‌های پنهان و آشکار شیطان، گاهی دلم آشوب می‌شود، گاهی دستم از برادرانم جدا می‌افتد.
شیطان اما فقط دشمنی و کینه می‌خواهد و می‌کارد: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ...» 
این هشدار توست که چشمانم را باز می‌کند.
هر بار که زمزمه‌اش می‌کنم، انگار پاره می‌شود تارهای کینه از دلم؛ انگار می‌سوزد بذرهای تفرقه از سینه‌ام.

تو از دام تفرقه‌ها رهایمان کردی!
ما را در مسیر ایمانت استوار نگه‌دار، که وحدت تو، دژِ استقلال ماست.
پاک کن دل‌هایمان را از زهرِ کینه‌ها، چون چشمه‌ای که هیچ آلودگی در آن نمی‌ماند.
بی‌اثر کن تفرقه‌افکنیِ دشمن را، چون بادی که بر صخره‌های متحد ما می‌وزد، اما نمی‌تواند بلرزاندشان.
بساز ملتمان را آن‌طور که هر سربازش با دیگری هم‌پیمان است، هر قلبش با دیگری هم‌آهنگ.
برسان ما را به اقیانوسی از وحدت، آن‌طور که رود هر جناحی به آن بپیوندند و در یک‌دستی‌اش حل شود.
تا بی‌اثر شود هر تیری که در کوچه‌های مجازی و میدان‌های رسانه‌ای، بذر دشمنی می‌پاشد.

قلب‌ها و پیوندها به دست توست ای مهربان خطاپوش!
ما را به نورت روشنی بده که جان‌هایمان گره خورده بماند.
یاری‌مان ده که این رشتهٔ پیوند جاودانه بماند
برای آن روز موعود.



خدای جزئیات!

 يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (اعراف/۳۱)
ای  فرزندان آدم! [هنگام هر نماز و] در هر مسجدی، آرایش و زینتِ [مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان] همراه خود برگیرید، و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید؛ زیرا خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.

پوشیده نیست هیچ کار و اراده‌ و نیتی از چشم‌هایت!
ای برترین بینندگان!
تو دیده‌ای آن چند خرده نان را که از گوشهٔ سفره‌ام جمع شد و بر لبهٔ پنجره ریخت تا صبحانهٔ گنجشک‌ها باشد.
تو دیده‌ای آن سطل را که زیر شیر آب بود تا آب‌های اضافه، سهم گلدان‌ها شود.
من مطمئنم دیده‌‌ای آن چند گوجه فرنگی لهیده را که رب شد.
آن سیب‌های مانده را که مربا شد.
تو خدای جزئیاتی!
خدای آن چراغ‌های روشن ماندهٔ صبح؛ همان‌ها که مراقبم زیر نور آفتاب بی‌نظیرت هدر نرود.
تو پروردگار مراقبت‌های کوچکی!
بینندهٔ آن خریدهایی که رفت توی کیسه‌های پارچه‌ای تا پلاستیک بیشتری مصرف نشود.
خدای آن جشن‌ها که غذاهایش به اندازه بود تا سهمی از شکم گرسنه‌ای به سطل زباله نرود.

تو می‌بینی آن چشم‌بستن‌هایم را
وقتی رخت‌ولباسی تمام کوچه‌وبازار را می‌گیرد و من عبور می‌کنم
وقتی توی کشوهایم لباس‌های کافی هست و حیا می‌کنم که روبه‌روی چشم‌های تو بیشتر و بیشترش را بخواهم.
وقتی پس می‌زنم آن خیالاتی را که اگر دیگران بگویند: «باز همان لباس‌های تکراری!»
من زیبایی را در نگاه رضایتمند تو یافته‌ام؛ در دوست داشتن تو وقتی گفته‌ای:‌ «من مسرفین را دوست ندارم!»
من زیبایی‌ام را در سبز کردن کلام تو در زندگی‌ام یافته‌ام.

این ریخت‌وپاش‌ها، این دور انداختن‌ها و ساده گرفتن‌ها در مسلک تو نیست!
این‌ها را شیطان در گوش‌هایم زمزمه می‌کند. می‌ترساندم از عقب ماندن از مردم؛ می‌ترساندم از انگشت‌نمایی.
من اما از چیزهای بزرگ‌تری رسیده‌ام:
از روشنی چراغی که نکند چراغ دیگری را در سرزمینم خاموش کند.
از آب هدررفته‌ای که نکند به آسیاب دشمن بریزد و از این انرژی فراوانی که از جان سرزمینم می‌کاهد.

من سهم خودم را برمی‌دارم، پروردگار دلم!
تو همین را خواسته‌ای: خواسته‌ای خودم را مرکز جهان بدانم. 
قدم خودم را بردارم. نقش روی شانه‌هایم را درست اجرا کنم.
تو یادم داده‌ای هر درختی که در این بوستان سبز شود گلستانت را زیباتر خواهد کرد!
هر یک جانی که زنده شود انگار تمام جان‌ها زنده شده‌اند.

من به دوست داشتن تو دل ‌خوش کرده‌ام؛ به آن کوچک‌هایی که بزرگم می‌کند.
که تو خدای مراقبت‌هایی! خدای جزئیاتی!
نکند این هیاهو و رنگ‌ها و زرق‌وبرق‌ها دلم را ببرد!
نکند آن‌قدر به این زینت‌ها مشغول باشم که یاد تو از جانم برود؛ نکند وسوسهٔ داشتن‌های بیشتر تو را از من کم کند.
نکند در چرخه‌ای تکراری روز‌هایم را شب کنم و شب‌هایم را روز که ذره‌ای که از این خاک را مالک بشوم.
مالک تویی! زمین و آسمان‌ها برای توست!
من چه بخواهم از این زمین وقتی همه‌اش برای توست؟ کجا بریزم عمر و سرمایهٔ جانم را جز در مسیر تو؟
که هر نفس در هوای غیر تو، خسارت است؛ هر قدم در مسیر غیر تو، ضرر است؛ هر داشتن جز داشتن تو، اسراف است!

ای پروردگار نعمت‌های بی‌کران، ای که چشمه‌های حیات در دست توست!
هربار که وسوسه‌های زیاده‌خواهی در جانم منتشر می‌شود، به کلام تو چنگ می‌زنم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا».
بخورید و بیاشامید؛ اما اسراف نکنید که خدا اسراف‌کاران را دوست ندارد.
جان غفلت‌زده‌ام بیدار می‌شود و چشم‌های بسته‌ام، باز!
نمی‌خواهم در این تاریکی‌ها گم کنم نورم را؛ نمی‌خواهم در این خواستن‌های بیهوده ببازم عمرم را.
نمی‌خواهم به حراج بگذارم در کارهایی بی‌ثمر نعمت بی‌کران زمانم را.

هر قطرهٔ آبی که بیهوده می‌ریزد، هر ذرهٔ نانی که دور می‌اندازم، هر ثانیه‌ای که از دست می‌دهم و هر روزی که در غفلت بی‌تو شب می‌کنم.
انگار تکه‌ای از محبت تو را از دست می‌دهم؛ انگار تکه‌ای از سرزمینم را بی‌دفاع رها می‌کنم.
 خوب می‌دانم این قدم‌های کوچک چه موج‌های بلندی راه می‌اندازد.

قصه فقط من نیستم!
قصه، قصهٔ یک سرزمین است!
ملتی که پاس می‌دارد نعمت‌هایش را مثل لشکری است که سپرهایش را محکم کرده، آمادهٔ نبرد.
ملتی که اسراف می‌کند، قلعه‌ای است که دروازه‌هایش را باز گذاشته، آمادهٔ تسلیم.
هر قطرهٔ آب، هر لقمهٔ نان، هر لحظهٔ زندگی، امانتی است از تو برای ما.

در این روزگارِ پر از وسوسه‌های زیاده‌خواهی،
در این رنگ‌ولعابی که هرروز جلوی چشم‌هایمان می‌ریزند تا کورمان کنند،
در این خواستن‌های بی‌حدومرز که از یادمان می‌برند خواستن‌های واقعی را؛
که هُلمان می‌دهند برای حریص‌تر شدن، برای بیشتر جمع کردن برای خود و برای کنار زدن و نادیده‌ گرفتن دیگران.
به تو پناه می‌برم خدایا!
از شر این میل وسوسه‌گر که می‌خواهد نابود کند سرمایه‌های جانم را.
که می‌خواهد سرگرمم کند به خواستن‌های بیهوده تا خواستن تو را از یادم ببرد.
که می‌خواهد کورم کند تا نور تو را از دست بدهم.
به دوست داشتن تو پناه می‌برم ای محبوب بی‌نظیرم!

آن‌چنان قلبم را پر کن که دیگر جای هیچ خواستنی باقی نماند.
آن‌قدر چشمانم را پر کن که دیگر چیز دیگری را نبیند.
ای عظیم‌ترین سرمایهٔ‌ جان من!
ای دار و ندار من! 



پرنده‌های کوچک

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (انفال/۱۷)
[به کشتن دشمنان بر خود مبالید] شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت. [ای پیامبر!] هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد [تا آنان را هلاک کند] و مؤمنان را از سوی خود به آزمایشی نیکو بیازماید؛ زیرا خدا شنوا و داناست.

پرنده‌ای می‌شوم و از میان طوفان‌ها به سوی تو پر می‌کشم.
کوله‌بارم را پر می‌کنم از آنچه تو خواسته‌ای.
ابابیلی می‌شوم که برای جبههٔ تو سنگ کوچکی می‌اندازم؛ سنگ‌های کوچک من را تو به هدف می‌رسانی،
تو سنگینشان می‌کنی و قدرتشان می‌دهی. باید این را یادم بماند. 
باید بشویم قلبم را از آن وسوسه‌ها که خیالاتی‌ام می‌کند دربارهٔ خودم.

قله را تو نشانم داده‌ای.
به توفیق تو کمر همتم را بسته‌ام. تن و جانم را به ذکر تو قدرت داده‌ام.
نقشه را به دستم داده‌ای و صراط مستقیمت را پیش رویم گشوده‌ای.
حق و باطل را به آیه‌های روشنت از هم سوا کرده‌ای. دیگر مانده همین من، که بلند شوم از جا. 
که به راه بزنم و سرسخت بمانم و این فراز و نشیب را، دست در دستان تو، پیش بروم.
قله که پیدا می‌شود، راه که هموار می‌شود، خستگی‌هایم که به بار می‌نشیند، یعنی تو خواسته‌ای!

بار تو بر زمین نمی‌ماند.
تو بخواهی، هر قله‌ای فتح می‌شود و تو نخواهی، آسمان را هم که به زمین بیاورم نمی‌شود!
همهٔ پیروزی‌ها از آن توست: هر قله‌ای که فتح می‌شود، هر تیری که به هدف می‌خورد، هر سربازی از دشمن که بر زمین می‌افتد و هر ذره‌خاکی که حفظ می‌شود، به دستان توست! کار، کار توست. پیروزی از آن توست!

هر خوشه‌ای که راهش را در آسمان باز می‌کند و رو به هدفش پیش می‌رود
تسبیح می‌گردانم توی دستانم. مبادا که یادم برود بذری که کاشته‌ام تو به دستم داده‌ای؛
آبی که به پایش ریخته‌ام تو ارزانی‌ام داشته‌ای و نوری که به سویش تابانده‌ام تو فرو فرستاده‌ای.
هر گلی که بروید از آن توست و تمام باغ و گلستانم برای توست!

هر بار که دستاوردی به دستم می‌رسد، قلبم از وسوسه‌ای گُر می‌گیرد.
می‌خواهم هلهله کنم و برای خود جشنی بگیرم که ناگهان صاعقهٔ کلام تو نگه‌ام می‌دارد:
«تو نکردی، خدا کرد!»
وامی را که جور شد، وام‌دارِ لطف تواَم، نه امتیاز حساب و امضای ضامن.
شیطان می‌خواهد در شادی‌ام شریک شود و می‌خواهد به رخم بکشد تمام آن روزها و ساعت‌هایی که از پا ننشستم و دویدم و به زمین خوردم و دوباره بلند شدم. می‌خواهد یادم بیاورد چه گذرانده‌ام که به این موهبت‌ها رسیده‌ام... افسار می‌زنم بر دهان این میل سرکش. دهانش را می‌دوزم برهم.
«اگر خدا این را برایم نخواسته بود
اگر او به دادم نرسیده بود
کجا می‌رسیدم من؟
چطور می‌رسیدم من؟»

ای که زنگارهای جانم را به آیه‌های روشنت پاک می‌کنی! ای که قلب مرا مراقبت می‌کنی !
ای صاحب هر نیروی پنهان و آشکاری! قلبم در سایهٔ محبت تو آرام گرفته است.
زنجیرهای خودبزرگ‌بینی و غرورم به دستان تو شکسته است.
دیگر نه از پیروزی‌هایم به خود می‌بالم.
نه در شکست‌هایم خرد می‌شوم که « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»!
تو نور باور را به سینه‌ام تابانده‌ای. تو یادم داده‌ای در هر پیروزی و شکست سایهٔ پرقدرت تو را ببینم. دستان توانمندت را ببینم.
تو من را این‌طور آرام خواسته‌ای. نه له شده‌ای در شکست‌ها و نه به دام غرور افتاده‌ای در پیروزی‌ها!

تیغ شمشیرها به نام تو بران می‌شود. تیر گلوله‌ها به یاد تو پرتاب می‌شود.
ای خالقِ عزت‌های بی‌پایان، ما را از این دامِ خودبینی دور نگه‌دار!
وقتی پرچممان در میدانی بالا می‌رود، وقتی مدالی به گردنمان می‌آویزد، وقتی دشمن در برابرمان عقب می‌نشیند،
می‌خواهیم در خیابان‌ها فریاد بزنیم و شادی راه بیندازیم که: «این ما بودیم، این قدرت ما بود!»
مثل قایقی که گمان می‌کند خودش امواج را شکافته، خودش راه را یافته، خودش طوفان را جا گذاشته، غافل از اینکه جریان تو آن را به ساحل رسانده!

ای که پیروزی‌ها را در دفترِ عالم می‌نویسی! به ما می‌آموزی که استقلالمان، نه از بازوی ماست، که از ارادهٔ توست.
ای صاحب هر فتح و ظفر!
نخواه ما از آن قوم‌هایی باشیم که درخششِ پیروزی، چشمانشان را کور کرد.
همان‌ها که گمان کردند شمشیرشان، علمشان، تلاششان، آن‌ها را به اوج رساند.
همان‌ها که چون ستاره‌ای جدا افتاده از آسمان، در تاریکی فرو رفتند.
ما می‌خواهیم پرندگانی باشیم که بال‌هایشان را به نسیم لطف تو سپرده‌اند و در آسمان عزت تو اوج گرفته‌اند.

حالا دیگر آسمان هم که به زمین بیاید، باد و طوفان هم که راه بیفتد، نه قلبمان محزون می‌شود، نه می‌ترسیم.
چرا که دیگر ما
پناه گرفتگان در آغوش توییم!



قوی باش

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (انفال/60)
و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگی] و اسبان ورزیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غیر ایشان را که نمی شناسید، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید. و هر چه در راه خدا هزینه کنید، پاداشش به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت.

هربار که خانهٔ دلم را سرگردانی‌ها سرد و تاریک می‌کند،
هر صبحی که از جا بلند می‌شوم و نمی‌دانم برای چه بیدار شده‌ام،
در آن لحظه‌ها که ناامیدی در دلم ریشه می‌زند و انگیزه‌هایم را می‌کُشد،
در آن گردنه‌ها که ترس‌ها می‌افتند به جانم و خون روحم را می‌مکند،
نور کلمات تو نجاتم می‌دهد: «قوی باش!»

انگار تمام این دنیا را برای همین چیده‌ای عزیزدلم. همهٔ سازوکار جهانت برای همین است.
انگار در آن عرش کبریایی‌ات برای ضعیف‌‌ها جایی نیست. مرتبه و جلالی نیست. شکوه و دیداری نیست.
دیگر چه فرقی می‌کند زن باشم یا مرد؛ پیر باشم یا جوان.
تو از همه همین را خواسته‌ای.

بیاوریم وسط هر چه در توان داریم. خرج کنیم از جان و زمان و روزمان، برای قدرت گرفتن در مسیر تو. تو لشکرت را ادامهٔ خودت می‌خواهی؛ که قدرتمندترین قدرتمندانی، که بی‌نیازی از هرچه هست و نیست؛ که سرچشمهٔ همهٔ خوبی‌های عالمی!
مگر نه اینکه مؤمنانت ذرات نور جداشده از خورشید تواند؟ مگر نه اینکه هر ذرهٔ نوری باید تجلی خورشید تو باشد؟
دیگر چه جای پا سست کردن است؟ دیگر چه جای تعلل و بازیچه شدن و امروز و فردا کردن است؟

دستور روشن است: «در برابر دشمنان آنچه در قدرت و توان دارید آماده کنید... تا دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.»
به روی چشم‌هایمان، ای عزیز قدرتمندم! به روی چشم‌هایمان، ای که ما را هم عزیز می‌خواهی!
جان و مال و هستی‌ام به فدای تو! هرآنچه در زندگی‌ام داشته و نداشته‌ام به قربان تو!

جمع می‌کنم خودم را. پاک می‌کنم اشک‌هایم را. باید صبور شوم و بازو قوی کنم و اراده پولادین کنم برای تو!
باید نگاه بیندازم به زندگی‌ام. پیدا کنم خودم را.
من کجا ایستاده‌ام؟ کجای لشکر تو؟ توانم چیست که هزینه کنم برای تو؟
هرچه بیاورم، هر چه بگذارم، هرچه هزینه کنم، تو بیشترش را به زندگی‌ام سرازیر می‌کنی. 
تو خدای وعده‌های صادقی. تو خدای وفای به عهدی.
خودت بشارتمان داده‌ای: 
«هر چه در راه خدا هزینه کنید، پاداشش به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت.»
این دستور، مثل نقشه‌ای است که پیش پایمان می‌گذارد راه خوداتکایی را.
هر چه در راه تو خرج کنیم، بذری است که کاشته می‌شود در خاک لطف تو.
ای پروردگار پاداش‌های بی‌کران، آن را به ما بازمی‌گردانی، بی‌کم‌وکاست!

در خلوت دلم، سنگ‌هایم را با نفس سرکشم وا می‌کَنم.
می‌خواهم برای تو بسازم قدرتم را؛ که هر کلمه‌ای که می‌آموزم، هر مهارتی که می‌پرورانم، هر قدمی که برمی‌دارم، هر تصمیمی که می‌گیرم،
تیری باشد در کمانِ تو. می‌خواهم سربازی باشم که زره‌اش را از ایمان تو ساخته، که شمشیرش را با بصیرت تو تیز کرده.
هر قدم که در راه علم، فرهنگ، ایمان برمی‌دارم، انگار سنگرم را محکم‌تر می‌کنم.
دیگر این را خوب می‌دانم که هر کارخانه، هر دانشگاه، هر مزرعه، مثل برج‌هایی است که بلندتر می‌کند برج‌وباروی استقلالمان را.
هر محصلی که می‌آموزد کلمه‌ای را، هر مادری که دامنش پرورشگاه فرزندان سالم و قوی است، مثل سربازی است که شمشیر می‌زند در لشکر تو.

ای خالق دژهای استوار! ای پرورش دهندهٔ نورهای قوی و صبور!
ما را در مسیر دوستی با دوستانت و دشمنی با دشمنانت محکم کن و قوی دار!
از جنگ تا فرهنگ. از جبهه تا خانه. در هر گام و مسیری؛ که بترسند کفتارهای دندان‌تیزکرده؛ که عقب بکشند لاشخورهای دنبال طعمهٔ آماده؛ که دست کوتاه کنند طماعان دنبال گاو شیرده.

به دست‌های قدرتمند تو که متصل باشم، رها می‌شوم از سستی و کرختی.
با دلی که برای تو آماده است. برای نبردهای بزرگ. برای پیش‌رفتن راه‌های طولانی.
با هم‌سنگرانی که عزتشان را در مسیر تو می‌جویند؛ که کلید استقلالشان را نگه می‌دارند در قدرتی بازدارنده.
با تو، هیچ دشمنی نمی‌تواند دیوارهایمان را بلرزاند؛ با تو، هیچ تهدیدی نمی‌تواند عزتمان را سست کند.

هر صبح که برمی‌خیزم، هر لحظه که ترس و یأسی به دلم هجوم می‌آورد، رازت را در سرم دم می‌گیرم:
«قوی باش... قوی باش... قوی باش...»
تا جایی که می‌توانی... با هرچه که می‌توانی... هرطور که می‌توانی...
تنها، به هرشکل، همیشه، قوی باش!


بهترین خریدار

 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (توبه/۱۱۱)
یقیناً خدا از مؤمنان جان ها و اموالشان را به بهای آنکه بهشت برای آنان باشد خریده؛ همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند، پس [دشمن را] می کشند و [خود در راه خدا] کشته می شوند [خدا آنان را] بر عهده خود در تورات و انجیل و قرآن [وعده بهشت داده است] وعده ای حق؛ و چه کسی به عهد و پیمانش از خدا وفادارتر است؟ پس [ای مؤمنان!] به این داد و ستدی که انجام داده اید، خوشحال و شاد باشید؛ و این است کامیابی بزرگ.

هرطور حساب می‌کنم، قدّم به بلندای بهشتت نمی‌رسد؛ به آن چشمه‌سارها و بوستان‌ها که انسان را وعده داده‌ای، به آن مجلس انسی که هیچ غم و اندوهی در آن راه ندارد. از فکرش هم قندها در دلم آب می‌شوند. 
من کجا و عرش نورانی تو کجا؟! من کجا و آن دیار بی‌حزن و اندوه کجا؟!
دنبال کلماتی می‌گردم که آتش جانم را برای تو بازگو کنند.
در همهٔ چشم‌اندازهای خیال من، جز تصویر آن لحظه چیزی نیست؛ لحظه‌ای که چنان آتشی گلستان شده، به تو می‌رسم.
اسماعیل‌وار خودم را قربانی‌ات می‌کنم.
چون موسی کلامت را می‌شنوم.
و چون محمد زیر نوازش مهربانی‌ات به خواب می‌روم.
من چه دارم که زیر پای تو قربانی کنم؟ چه به پایت بریزم که پسندت باشد؟ که در ساحت قدسی تو ارزشی داشته باشد؟

دستم را بگیر. می‌خواهم بلند شوم از جا. می‌خواهم به خیال آمدن در سرسرای تو، تمام زندگی‌ام را فدایت کنم؛
که تو رستاخیز حیات منی!  که تو امروز و فردای منی!

از خودم می‌پرسم روزهایی که از تو دور افتاده بودم چطور می‌گذشتند؟ همان زمان‌ها که جانم از عشق تو خالی بود و دل‌خوش به سراب‌ها بودم. چطور دوام می‌آوردم روزهایی را که از حلاوت با تو بودن دور مانده بودم؟
دلم برای آن روزهایم می‌سوزد.
هربار و همیشه به درگاهت زانو می‌زنم که نکند، زبانم لال، دوباره روزی از تو... نه! نمی‌خواهم از تو جدا شوم.
بندهٔ سرگردانی که سرانجام سامانی یافته؛ بندهٔ دل‌بی‌قراری که بالاخره قراری گرفته؛ می‌خواهم تمام خودم را به پای تو بریزم.
در راهت بدوم سخت‌ترین مسیرها را. باکی نداشته باشم شرها و شمشیرها را؛ که تو خودت آن بلندا را وعده کرده‌ای و چه کسی از تو وفادارتر است به عهدش؟
عهد شیرینی که به گوشم خواندی:
«آن‌کس که جان و مالش را روی دست گرفته باشد برای من، به بهای بهشت آن را خریدارم!»

ای خریدارِ جان‌های تشنهٔ عزت! 
گوهر عمرم را به بازار تو آورده‌ام.
ای صاحبِ خزانه‌های ابدی!
نکند از آن خسران‌زده‌های مفلوکی باشم که عمر و روحم را به بهای ناچیز این زمین تمام‌شدنی ببازم.
نکند دل از کف بدهم برای داشتن‌های این خاک که به بادی از دست می‌رود.
نکند خیال برم دارد ساکن همیشگی این دنیایم!

چه معامله‌ای به راه انداخته‌ای برای این بندهٔ کوچک که دستش نمی‌رسد به بلندای بهشتت!
ای پروردگارِ پیمان‌های ناگسستنی، این چه معامله‌ای است؟
جانم، شمعی است که دیر یا زود آب می‌شود. مالم، سایه‌ای است که در آفتابِ زمان محو می‌گردد.
تو دنبال بهانه‌ای هستی که یکی از من بگیری و هزارها به من برگردانی!
با همهٔ توش و توانم، مال و منالم، قلب و جانم، به سوی تو می‌آیم؛ 
تویی که بهترین خریدار منی و در باغ‌های بهشت، درهای ابدیت را پیش رویم می‌گشایی.

سر تا پای کلماتت، بنده‌نوازی است. دست مهربانی توست که به سر و گوش دلم می‌رسد تا بدانم هر قدمی که برای افراشتن پرچم وطنم برمی‌دارم چه اندازه بزرگ است؛ وطنی که نام تو بر سینهٔ پرچمش حک شده؛ وطنی که تمام تاروپودش در تمنای توست که یک‌تنه ایستاده تا نام تو را به گوش تمام آزادگان جهان برساند.

حرف تو که وسط باشد دیگر همه‌چیز ‌آسان است. شب‌زنده‌داری و خویشتن‌داری و دویدن‌های پیوسته، کم خوردن و کم خوابیدن و نشستن با مظلومان عالم، چشم بستن بر زیورهای یک روزه و دست توی جیب کردن برای پشتیبانی جبههٔ تو.
ایستادن زیر گرمای نگاه تو، شیرین‌تر است از هرچیزی.
مسیر تویی و مقصد تویی و من به سمت و سوی تو قدم‌هایم را برمی‌دارم.
خاکم را به ستاره‌ها می‌رسانی وقتی برای تو صبوری خرج می‌کنم و در میدان‌های نبردت سینه سپر می‌کنم.
وقتی برای تو می‌جنگم و باکی ندارم که گلوله‌ها قلبم را بشکافند.
من پیش از این‌ها جان و دلم را به تو بخشیده‌ام و تو این جان را گرامی داشته‌ای.
چه خوشبختم که در این بازار مکارهٔ دنیا، خریدار جان فانی‌ام تو باشی.
تویی که این خاک فانی را طلا می‌کنی در آن بهشتی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده.
تویی که حیات بی‌پایانم می‌دهی!
این که دیگر مرگ نیست عزیزدلم!
این خودِ خودِ زندگی است!




برکت عشق!

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (هود/۱۱۴)
و نماز را در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار، که یقیناً نیکی ها، بدی ها را از میان می برند، این برای یادکنندگان تذکّر و یاد آوری است.

«برکت عشق تو با من باد!»
این دعای همهٔ عمر من است.
عشق تو که در خون و رگ‌هایم جاری باشد، هر صبحی سپید است و هر شبی آسوده.
هر نفسی ممد حیات است و مفرح ذات؛ نامت را که می‌برم، جانم جلا می‌گیرد.
شکوفه‌ها از شاخه‌های ترد و تازه، غنچه وا می‌کنند و چلچله‌ها بر سر هر کوی و برزنی آواز می‌خوانند.
این کیفیت نام و حضور توست!
چون چشمهٔ زلالی که گِل‌آلودی روحم را می‌شوید.

هر بار که پاهایم می‌لغزد، هر بار که خاطر فراموش‌کارم از یاد می‌برد راه و روش درست را،
هربار که سایه‌های گناه مثل غباری بر جانم می‌نشیند و آن لوح سپید تقدیمی تو را زنگار برمی‌دارد،
تو به دادم می‌رسی.
می‌دانی گره‌های روح این خسته را. دست نجاتم می‌شوی.
به خودم نگاه می‌کنم که چه غفلت‌زده‌ام؛ که چه دور افتاده‌ام از تو؛ که چه روزها با قدم‌های اشتباه مسیرم را به بیراهه‌ها رفته‌ام.
در همان لحظه‌های ناامیدی و ندامت‌زده‌ام، در گوشم می‌خوانی:
«نیکی‌ها، بدی‌ها را از میان می‌برد.»
این‌طور برمی‌گردانی‌ام. این‌طور نجاتم می‌دهی.
کلامت، نسیمی است که گرد و غبارِ خطاها را از روحم می‌روبد؛ کلیدی‌ست که قفل‌های تاریک دلم را باز می‌کند و مرا به سوی نورِ تو می‌خواند.

بیراههٔ رفته را بازمی‌گردم به امید تو؛ تویی که تبدیل‌کنندهٔ بدی‌ها و زشتی‌ها به خوبی‌هایی و قلب‌های زنگارگرفته را منقلب می‌کنی.
بازمی‌گردم به سوی تو که رهسپار مسیرهای تازه‌ام کنی؛ که استقامتم بدهی برای تقویت روحم.
رازش از میان نور کلماتت به دلم تابیده:
«نماز را در دو سوی روز و آغاز شب برپا دار، که نیکی‌ها بدی‌ها را می‌زدایند.»
این همان راز بزرگیست که منِِ غفلت‌زده هربار دست ‌کمش گرفته بودم؛ که سستی کرده بودم برایش.

به خلوت با تو پناه می‌برم، در دو سوی روز و در تاریکی شب. آن لحظه‌ها به تو چه نزدیکم؛ چه سبک‌بالم و چه سبک‌روح.
از هر سجده‌ای که رو به تو می‌کنم، شانه‌ام سبک‌تر می‌شود. هر رکوعی در برابر تو، زمین می‌گذارد بار قلبم را.
خودم را می‌شویم در حوض روشن نماز تو. جانم را تازه می‌کنم به گفت‌وگوی با تو!
که تو صراط مستقیمت را در همین راز برملا کرده‌ای؛ راهی که مسیر بندگان مؤمن توست.
نه آن‌ها که مغضوب درگاه تواند و خسارت‌زدهٔ هر دو جهان.

قلب خراشیده‌ام از گناهان را، صیقل می‌دهم به نور توبه.
جان خسارت‌زده‌ام را درمان می‌کنم به روشنی کارهای نیک.

دیگر سپر روحم را یافته‌ام!
می‌دانم آن وسوسه‌ها و زمزمه‌ها را چطور دور کنم.
می‌خواهم رازت را برای همه فریاد بزنم:
آی فرزندان آدم!
پر کنید تَرَک‌های روحتان را به ترک گناه. گره بزنید دل‌هایتان را به رشته‌های نماز.
دژ استقلال و عزتتان را محکم کنید به خشت‌های کارهای نیک.
بکنید علف‌های هرز را از دامن این باغ که گلستان پیشرفت و خوشبختی و آبادی پر کند جهانمان را.

آی فرزندان آدم!
برگردید به سوی خدا.
در دو سوی روز و آغاز شب، سر به سجده بگذارید در پیشگاهش.
جهان آباد می‌شود و زمین، آسمانی.
بشویید جان این روزهای خسته را که هرروز وسوسهٔ ناامیدی خمیده‌ترش می‌کند.
پاک کنید آینهٔ دل‌های مرده را که زمان نفس بکشد!

چه خوش می‌شود زندگی این‌طور!
«برکت عشق تو با ما باد!»
که قدم‌هایمان جان گرفته در این پاکی؛ که راه افتاده چرخ‌هایمان و سامان گرفته کارهایمان.
دیگر همهٔ راه‌های ما به تو ختم می‌شود.

بادهای هرجایی هم بیایند، دورشان می‌کند نسیم آیه‌هایت.
علف‌ها ضعف و سستی هم که برویند، درویشان می‌کند ایستادن به نمازت.
شادی ماندن با تو، حلاوت زندگی در پناه تو، پولادینم می‌کند روبه‌روی تیربارها. قرص و محکمم می‌کند زیر فشارها.

من از تو الهام می‌گیرم!
از تو و عشق بزرگی که به تو دارم!
تو اگر بخواهی من همیشه در این خانه ماندنی‌ام.
من را بخواه ای عزیز یگانه‌ام!
من را برای خودت بخواه!
که داشتن عشق تو
برکت تمام زندگی من است!


آرامش قلب‌ها!

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد/28)
[بازگشتگان به سوی خدا] کسانی [هستند] که ایمان آوردند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد.

از اولین روزهای جوانه زدنم این را یاد گرفته‌ام.
همان زمان‌ها که بالای برگه‌های امتحان نوشته بودند: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
آن روزها می‌شناختمت؛ اما کم.
همین چند کلمه چشم‌هایم را می‌بست از نگاه‌ انداختن به سوی دیگران.
هر کجا که گیر می‌افتادم نامت را زمزمه می‌کردم.
هر کجا که قلبم به اضطراب می‌افتاد، صدایت می‌زدم.
من با نام تو قد کشیدم. با خیال حضور تو در کنارم.
جوانه‌هایم بلندبالا شد و ریشه‌هایم سفت شد. دیگر آن نهال ترد و شکننده نبودم.
زیر سایهٔ مهر تو پروبال گرفته بودم.

هربار که گمت کردم، تو را در سخت‌ترین گذرگاه‌های زندگی‌ام یافتم.
آن زمان‌ها که همهٔ چاره‌هایم را از دست داده‌ بودم؛ که دیگر همهٔ راه‌ها سد شده بود و جانم به اضطرار افتاده بود.
در همهٔ آن لحظه‌ها تو به دادم رسیدی.

یادت چون بارانی نرم، جانم را تازه کرد.
ابرهای خشمگین کنار کشیدند و نور لطیفت جهانم را گرفت.
وجود تو حرارت زندگی‌ام بخشید. وجود تو و نورکلماتت مرا در زندگی نگه داشت و با آیه‌های تو زندگی می‌کردم.
و امروز وجود توست که سبب‌ساز بازگشتم به سوی زندگی می‌شود.
دیگر یاد گرفته‌ام برای آرامش قلبم فقط یک چاره پیش پایم است:
«یاد تو!»

بگذار اعتراف کنم: حالا هم که پا به سن گذاشته‌ام و دیگر با آن اضطراب‌های کودکی سروکارم نیست، که دغدغه‌ها و سوداها و دست‌اندازهایم بلندتر شده‌اند، باز به تو محتاجم. 
هیولاهای زندگی با قد کشیدنم قد می‌کشند. دردسرها بزرگ می‌شوند و امتحان‌ها سخت‌تر.
چاه‌ها عمیق می‌شوند و چاله‌ها زیادتر. در این سختی‌ها و افت‌وخیزها باز به تو محتاجم؛ محتاج‌تر از قبل.
که دستم دراز نشود جلوی دیگری؛ که چشم نداشته باشم کس دیگری بالایم بکشد؛
که خیال نکنم عزت و آبرو از التفات بالادستی دیگر به من خواهد رسید.
این روانِ رنجورِ اضطراب‌زده تنها به همین آرام می‌شود.
این رشته‌های خیال که هربار به ترس و حسرت و اضطرابی می‌لرزد، تنها به همین آسوده می‌شود.

میدان همیشه پابرجاست و صحنهٔ امتحان رو‌به‌رو؛ 
چه دشمنانت دندان تیز کنند برای سرزمینم، 
چه پا پس بکشند و بخواهند با تیغ‌های پنبه‌ای سر ببرند،
من با توام! 
چه تهدیدهایشان را توی کمان بگذارند و منجنیق‌هایشان را پر کنند از قیرهای ترس که ببارند بر سر مردم؛ 
چه آتششان را مستقیم نشانه بروند به سینهٔ آدم‌ها
آن چیز که مجابم می‌کند ایستاده بمانم تویی!
تویی که استقلال و شرفم را در دست‌هایم نگه می‌داری؛ که یاری‌ام می‌دهی جلوی آن تیرها و قیرها پا سست نکنم.
یادت نیروی بازوان من است. تجهیزات من است. برج‌وباروی من است.

ای آرام‌بخش آشوب‌های پنهان!
تا دست‌های تو این کشتی را مدیریت می‌کند، چطور بترسم از باد و طوفان‌ها؟
ابرهای سیاه هم که ببارند، رعدهای آتشین هم که به زمین بزنند، من ایستاده در پناه توام.
یادت لنگرگاهی‌ست در میان دریای مواجِ حوادث؛ ستونی‌ست که به آن تکیه زده‌ام؛ سپری‌ست که پشت آن پناه گرفته‌ام.
نه تسلیم می‌شوم و نه خسته!
آرام می‌گیرم و آن‌وقت است که تصمیم‌هایم استوار می‌شوند.
آن‌وقت است که دریچه‌های ذهنم گشوده می‌شوند و راه‌حل‌ها رخ نشان می‌دهند.
دیگر آن بی‌دست‌وپای بی‌آبرویی نیستم که چشمش به دست دیگران است.
آن ذهن توخالی که فقط بلد است مصرف کند و هیچ توان تولیدش نیست.
دیگر همهٔ ناله‌ها و زاری‌های نداری‌ام، فریادهای ایستادگی می‌شود.

ای ساحل امن من! ای لنگرگاه مطمئن من!
امروز هم آمده‌ام در آغوش تو پهلو بگیرم.
صحنهٔ امتحان‌ها پابرجاست.
همیشه و هرلحظه همان برگه‌ها روبه‌رویم است.
پیش از هر نگاه و فکر و اضطرابی، چشم می‌بندم و دوباره تو را مرور می‌کنم.
این آیه تمام آرامش من است:
«أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»!



راز فتح

 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (نحل/۱۲۷)
[bookmark: _Hlk211513866]و شکیبایی کن، و شکیبایی تو جز به توفیق خدا نیست، و بر [گمراهی و ضلالت] آنان [و کارهایی که انجام می دهند] اندوهگین مباش، و از نیرنگی که همواره به کار می‌گیرند، دلتنگ مشو.

من به یاری تو همهٔ سپیده‌دم‌ها را فتح خواهم کرد.
طومار شب‌های تاریک را خواهم پیچید.
و به صبح سلام خواهم کرد.

در این کارزار همیشگی، که تن تمام روزهای تاریخ را پوشانده؛
در این نبرد تن به‌ تن که شیطان با مؤمنانت راه انداخته،
در این پیچ‌ها و گردنه‌های پرخطر،
آن‌که خودش را به صبری بزرگ آغشته کرده پیروز است.

باور من این است:
تویی سرچشمهٔ همهٔ صبرها و قدرت‌ها.
همهٔ رودهای مقاومت از دامن تو سرازیرند.
هرچه هم نام مستعار خودم را «صبور» گذاشته باشم
باز هم باید چنگ بزنم به منبع بی‌نهایت تو که همهٔ توفیق‌ها از دامنه‌های تو می‌گذرد.
چراغ صبر را تو در دل‌ها می‌افروزی و خانهٔ قلبم را تو روشن می‌کنی. من به شعله‌های مهر تو گرمم و در پناه تو صبور!

ابرهای سیاه گرفتاری که راه می‌کشند در آسمانم، نسیم مهر تو دورشان می‌کند.
گره‌های کور که می‌افتند به کارم، دست‌های نورانی تو بازشان می‌کند.
خسارت‌زده‌ام هربار که خیال می‌کنم بدون تو یارای زیستنم هست.
خسارت‌زده‌ام هربار که دستم را از دامن تو رها می‌کنم.

ای تصویر شادمانهٔ همهٔ امیدها! ای رونق همیشگی شعرها!
تو اگر دستم را از صبر و توان پر نکنی، من دستم را به کدام سو دراز کنم؟
تو اگر غصه‌های قلبم را نتکانی، من به کدام عید امیدوار بمانم؟

انگار آیه‌های روشنت را امروز برای دل من نازل کرده‌ای.
انگار فرشته‌هایت را فرستاده‌ای که دل خانه‌خراب مرا از نو بسازند.
آن روزها که سایه‌های سختی بر جانم می‌افتاد، هراس و تشویش عقبم می‌راند، و دیگر جا زده بودم،
آیه‌های روشن تو بلندم کرد:
«صبوری کن! صبوری تو جز به یاری خداوند نیست.»

باید می‌دانستم که هر صبری اگر به نام تو گره بخورد کارساز است.
باید می‌فهمیدم که تو راز روشن هر راه افتادنی.
دیگر همهٔ راه‌ها را رفته‌ام.
باور کرده‌ام که این قلب بهانه‌گیر را هیچ شعر و آوازی، آباد نخواهد کرد.
غم‌ها که هجوم بیاورند و سینه‌ام را تنگ بفشارند، راه‌ها که بسته شوند و سنگلاخ‌ها پیش بیایند،
دیگر هیچ دوایی جز تو درمانم نخواهد کرد.

تو مرهم زخم‌های قلب شکستهٔ منی!
قلبی که بارها و بارها از این و آن تیپا خورده، به خاک افتاده و برخاسته، تنگ شده و به اضطراب افتاده.
همیشه تو بوده‌ای که در آغوشم گرفته‌ای،
غبار از قلب بی‌قرارم زدوده‌ای،
و به نوازش کلماتت گفته‌ای:
«غمگین مباش... از نیرنگی که همواره به کار می‌گیرند، دلتنگ مشو...»

جان تازه‌ام می‌بخشند کلماتت. ای خدای کلمات!
روح خسته‌ام را رام می‌کنند نوازش‌های تو.
دیگر راه‌ها و درهای بسته را، فشارها و تلخی‌ها را، تاب می‌آورم به امید نگاهت.
صبر دل بی‌قرار من، پیاله‌ای از دریای توست. می‌خواهم از تو موج بگیرم و پیش بروم با تو.
می‌خواهم بالا بروم هر قله‌ای را که تو می‌خواهی.

ای منبع شکیبایی بی‌انتها! نیرویمان ده! من و تمام هم‌سنگرانم را.
که لشکریان پنهانت را به یاری‌مان بفرستی.
از چشمه‌های زلالت بر ما ببارانی؛ که ریشه بداونیم در خاک محبتت.

شکیبایی لغزانمان را بی‌کرانه کن؛ که گم نکنیم راه را.
ما را راست‌قامتان زیر سایهٔ پرچمت قرار بده، که توفیق تو کلید فتح همهٔ قله‌هاست.
و مکر تو بالاترین مکرهاست!

با تو که باشیم؛
هیچ فتنه‌ای نمی‌تواند بلرزاندمان.
مسیرهای طولانی نزدیک می‌شوند و تن‌های فرسوده و جان‌های خسته‌مان تازه می‌شوند.
شب‌های انتظارمان کوتاه می‌شوند و چشم‌های کم‌سویمان به صبح امیدت روشن.
این کارزار تا هر زمان هم که امتداد پیدا کند، ما به یاری تو همهٔ سپیده‌دم‌ها را فتح خواهیم کرد!



آینهٔ جان

 إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (اسرا/۷)
اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید، و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید. پس هنگامی که [زمان ظهور] وعده دوم [برای عذاب و انتقام] فرا رسد، [پیکارگرانی بسیار سخت گیر بر ضد شما برمی انگیزیم] تا شما را [با دچار کردن به مصایب سنگین و گزند و آسیب فراوان] غصه دار و اندوهگین کنند و به مسجد [الاقصی] درآیند، آن گونه که بار اول درآمدند تا هر که و هر چه را دست یابند، به شدت در هم کوبند و نابود کنند.

با تو بودن و برای تو بودن شیرینی زندگی من است.
آنقدر شیرین که نمی‌دانم کار و بار زندگی‌ام را برای تو کرده‌ام یا برای شیرینی کام خود؟!
از تو چه پنهان که گاهی خیال برم می‌دارد کارهای بزرگی برایت کرده‌ام.
انگار تو با آن جلال و جبروتت نیازی به این خرده‌کارهای من داشته باشی.
تو که جهان را به سرانگشتت می‌چرخانی،
تو که زمین و زمان را گفته‌ای باش، و همین برای بودنشان کافی‌ است،
تو که لشکریان فرشتگان، گوش به فرمان نیم‌نگاهت هستند.
تو که نیازی نداری به بودن من. این منم که محتاجم؛ محتاج به بودن و شیرینی با تو بودن!

ای معبود بی‌نظیرم! ای مهربان هستی‌بخشم!
اگر نفس و تپشم داده‌ای از سخاوت بی‌همتایت بوده.
گذاشته‌ای قطره به دریای لطفت برسد تا از سرچشمه‌های ابدی خوشبختی‌ات بچشد.
گذاشته‌ای بذر کوچکی در کشتزارهای مهربانی‌ات جوانه بزند، قد بکشد، باروبر بدهد و خیال کند چه کارهای بزرگی کرده است.
این‌ها همه به بخشایش بی‌حدومرز تو بوده!
چه ببینم و چه نبینم،
چه سپاسگزار باشم، چه کفران نعمت‌های بی‌شمارت را کنم،
چیزی از خدایی تو کم نمی‌شود.

تو نسل‌ها را از پی نسل‌ها آورده‌ای و آدم‌ها را جانشین آدم‌ها کرده‌ای، 
تا همه بدانند بودن و نبودشان سودی برای تو نیست! فرصتی ا‌ست که تو از کرمت داده‌ای تا بال‌وپری بگیرند.
تا نورهای کوچکشان را متصل کنند به خورشید لایزال تو.
که جان بگیرند و رشد کنند و بچشند از سفرهٔ پرنعمت کَرم تو که پهن شده برای آدم‌حسابی‌ها!
واقعیت همان است که تو فرموده‌ای: «اگر خوبی کنید، به خودتان کرده‌اید. اگر هم بدی کنید، به خودتان کرده‌اید!»

تو همیشه با من صادق بوده‌ای. منم که گاهی سر خودم را شیره مالیده‌ام.
تو که برای من بد نمی‌خواهی، تو که برای من بد نمی‌آوری.
آینه‌های جهانت هر آنچه من نشانشان بدهم، بازتاب می‌کنند.
زمین‌های حاصل‌خیزت هرآنچه من بکارمشان، بار می‌دهند.
تو سازوکار جهان را این‌طور چیده‌ای.

دستم خیررسان باشد، دست‌های خیررسان را به سویم دراز می‌کنی.
زبانم به قشنگی بچرخد، قشنگی‌ها را به کامم می‌ریزی.
سخت نگیرم به آدم‌ها، سخت نمی‌گیرد جهان به روزگارم.
مهربانی پراکنده کنم، مهربانی دربرم می‌گیرد.
این انتخاب من است. راه و خواست من است.
ساده تن ندهم به ظلم ظالم‌ها و سکوت نکنم از فسادپراکنی‌ها، زندگی خودم آباد می‌شود.
حق‌ستان مظلوم‌ها باشم و بلند باشد فریادم برای عدالت‌خواهی‌ها، جهان خودم آزاد می‌شود.

قربان دستت که جهان را چنین چیده‌ای!
قربان علم بی‌نهایتت که همه‌چیز را بهتر از هرکسی می‌دانی!
بهترین بندگانت را چراغ راهم کرده‌ای، تا راه و چاه را بهتر ببینم.
که نگاه کنم به آداب زندگی‌شان و ادب شوم.
همان‌ها که دست‌هایشان پر بود از مهربانی و خیر برای دیگران.
همان‌ها که با صلح و قیامشان برای محکم کردن پیوند تو با آدم‌ها جنگیده‌اند.
همان‌ها که خط کشیده‌اند دور هر بدی را و پررنگ کرده‌اند هر خیری را.
دور شده‌اند از خط‌ قرمزهای تو و نزدیک شده‌اند به خط جاویدان صراط مستقیمت!

قربان آیه‌های هدایتت که به زندگی و قلب‌هایمان نازل کرده‌ای.
که این بارقه‌های نور را سر راهمان چیده‌ای تا درست ببینیم و درست بفهمیم و درست جلو برویم.
بله، جانم به قربانت!
تو برایمان خیر می‌خواهی و مدام پیش چشممان کشیده‌ای خیّر بودن را.
تو آباد و آزادمان می‌خواهی و یادمان داده‌ای برای آباد و آزاد بودن.
باید عرق بریزیم برای ریشه‌دوانی استقلال کشورمان.
باید جان بکَنیم تا جان بگیرد خوشبختی‌مان.
دیگر این گوی است و این میدان!

بسم‌ الله می‌گویم و می‌زنم به راه.
آیه‌هایت را شنیده‌ام و معجزه‌هایت را دیده‌ام و سازوکارت را فهمیده‌ام.
باید از خودم شروع کنم.
از خودم بسازم و از خودم کم کنم و به خودم اضافه کنم.
با یک گل بهار نمی‌شود اما
قول می‌دهم گل اول را من بکارم!
کتابی هدیه می‌دهم تا راهی باز می‌کنم برای روشن شدن چراغ علم؛ می‌دانم نورش به زندگی خودم می‌تابد.
گندمی درو می‌کنم برای روشن کردن اجاق خانه‌ها؛ می‌دانم نانش به سر سفرهٔ خودم برمی‌گردد.
قلّکی می‌شکنم که چرخ زندگی دیگری راه بیفتد؛ می‌دانم زندگی خودم بهتر می‌چرخد.
هر نیکی که از من برآید، از توفیق توست؛ سودش از آنِ من است، اما راه‌هایش از آنِ تو.
کلام تو بی‌بروبرگرد است:
«هرچه کنم به خودم کنم، گر همه نیک و بد کنم!»













در میانهٔ نیل

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ (طه/۶۸)
گفتیم: نترس که بی‌تردید تو برتری.

چه حال خوشی نصیب قلبم کرده‌ای و چه گرم شده پشتم به پشتیبانی‌ات.
از تو چه پنهان که از وقت شنیدنش، هزار گنجشک توی قلبم پر کشیده‌اند.
قندها را تو در دل من آب می‌کنی و خوشی‌ها را تو به کامم می‌ریزی.
صدایت انگار از قرن‌ها پیش پیچیده در روزهایم: «نترس... نترس...»

یاد آن شب‌ها تکرار می‌شود در ذهنم؛ شب‌های تاریک تنهایی که قلبم می‌لرزید از هجوم تردید‌ها.
آن زمانی که زمزمه‌ها و وسوسه‌ها متوقفم می‌کرد،
تاریکی طولانی بود و چشمانم در پی امید صبح نمی‌گشت،
در خیالم برج‌وباروی دشمنانت قوی‌تر بود و دشت‌هایشان سرسبز‌تر.
خیال می‌کردم لجنزاری که در آن می‌زیستند، سرچشمه‌های زلال خوشبختی بود.
خیال می‌کردم اگر دستم را کوتاه کنند، دیگر نانی به سفره‌ام نمی‌آید و دیگر روی شادی را نمی‌بینم.
عقب می‌مانم از روزگار راحتی که برای مردم دنیا ساخته‌اند.
دیوار من کوتاه بود و سایه‌های آنان راه خورشیدم را گرفته بود.
صدایت مرا به سوی نور برگرداند و تاریکی هراسم را شکافت. ابرهای تردید را از آسمان دلم کنار زد و چشمم را روشن کرد به حقیقت ماجرا.

تصدقت که همیشه به موقع به دادم می‌رسی.
می‌دانی نقطه‌ضعف‌هایم را و از همان‌جا قوّتم می‌بخشی.
ای همه‌چیزدان مهربانم! من به دلگرمی تو محتاج بودم؛ محتاج به اینکه بدانم به چه نیروی قدرتمندی دل بسته‌ام.
می‌خواستم بدانم در این سنگلاخ‌ها و دست‌اندازها، کدام دستی به دست‌گیری‌ام می‌آید.
تو حجت را بر من تمام کردی. صلابت صدایت قدم‌هایم را استوار کرده است: «نترس که بی‌‌تردید، تو برتری!»

چه ترسی وقتی تو بالای سرم ایستاده‌ای؟ چه ترسی وقتی می‌دانم خودت کار را به دست گرفته‌ای؟
 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتی‌بان!

من به دریای تو زده‌ام.
ساحل خوشبختی را نشانم داده‌ای و دلگرمم کرده‌ای که می‌رسم! بالاخره می‌رسم.
شب‌های تاریک هرقدر دراز، فریاد دشمنان هرقدر بلند، برج‌وبارویشان هرقدر زیاد، من تو را در جبهه‌ام دارم!
خودت گفته‌ای که همراه منی؛ چون نوری از ایمان که می‌تابی در دلم. چون سنگری از شجاعت که پناه می‌دهی جانم را.
شعلهٔ کوچک من دیگر خاموش نمی‌شود به هیچ بادی.
من شعله‌ام را به آتش پرفروغ عشق تو پیوند زده‌ام.

از دلم رخت بسته‌اند ترس‌ها؛ از جانم شسته‌ شده‌اند‌ تردیدها؛ زانوانم استوار است به وعده‌های حق تو.
صدای مرا تو استوار کرده‌ای تا فریاد بزنم:
«آی لشکریان نور!
دشمن با هیمنه‌اش، با فریادهای قلدری‌اش، با فشارها و آزارهایش، می‌خواهد بلرزاند دل‌هایمان را.
تسلیم را آسان جلوه دهد، وادادگی را راه نجات.
ملتی که از خدا «مترس» شنیده است، از جبروت لشکر فرعون پا سست نمی‌کند.
نیل نزدیک است. وعدهٔ خدا حق است. بسازید زره‌هایتان را از نور. بیایید زیر پرچم بالاترین قدرت.
هر جوان که مشت گره می‌کند در برابر استکبار،
هر مادر که به نام مقاومت رشد می‌دهد فرزندش را،
هر زن و مردی که راه می‌اندازد چرخ‌دنده‌های علم کشور را،
هر پیر و جوانی که می‌چرخاند بازارهای رفاه و اقتصاد مملکت را،
مشعلی از اطمینانِ خدا را گرفته در دست‌هایش!
آی وارثان روشن زمین!
نترسید که خدا با ماست!»

ما پیروز خواهیم شد! ما آباد خواهیم شد!
«إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ.»
بشارتش را خودت به جانمان ریخته‌ای.
پیچیده‌ است در گوشمان نغمهٔ زیبایش.
بریده است شمشیرش زنجیرهای ترسمان را.
زمزمه‌اش محکم می‌کند ایمانمان را. راسخ می‌کند شجاتمان را. استوار می‌کند قدم‌هایمان را.
چه حال خوشی نصیب قلبمان کرده‌ای.
ای پروردگار روشنم در روزهای تاریکی! ای آیه‌های یاری‌رسانم در وقت‌های سختی!
چه گرم شده پشتمان به پشتیبانی‌ات.
به وعده‌های قطعی‌ات خنجرمان را آبدیده می‌کنیم و به پشتیبانی بی‌نظیرت کوه‌ها را جابه‌جا می‌کنیم.
دیگر موج و طوفان و فریادها و سیل‌ها و گردبادها تکانم نمی‌دهد.
ما در میانهٔ نیل، تو را در کنارمان داریم!






نورچشمی

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیا/۱۰۵)
[bookmark: _Hlk211752016]و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث می برند.

چه قصه‌ها که از روزگار رفته، توی گوش تاریخ مانده است.
تو حقیقت آن‌ها را بهتر می‌دانی.
از روز اول تا آن روز که وعده‌اش کرده‌ای. روز اول، خون هابیل بر زمین جاری شد اما به دل آن فرو نرفت.
خون روی زمین جوشید و گره خورد به خون‌های بعدی.
تاریخ ورق خورد و از آن موقع، خون هر مظلومی که بر زمین فرو ریخت، پیوست به خون هابیل و فریاد زد:
«خون از بین نخواهد رفت!»

من قصهٔ خون‌های بسیاری را شنیده‌ام.
دلواپسان و غصه‌خوران بسیاری را که فرستادی تا صدایت را به گوش‌های مردم برسانند.
آنان که خون دل‌هایشان را خوردند و دندانشان را به سر جگرهایشان گذاشتند، تا دست بنده‌ای را به دستان تو برسانند.
که برای این مردم غفلت‌زدهٔ اهل بازی زمین، حقیقت‌های نابت را بیاورند.
هر کدام را به رنجی آزموده‌ای، کارکشته و امتحان‌پس‌داده،
از آتش‌ها، طوفان‌ها، سیل‌ها و شکنجه‌ها عبور داده شده،
تا سینه‌هایشان گنجینهٔ بار امانتت بشود.

صدا نسل به نسل چرخید و از پیچ‌های تاریخ گذر کرد تا رسید به سینهٔ‌ من!
چه مدیر و مدبری تو! چه مهربان هدایتگری تو.
چه لطفی به قلب منِ کوچک روا داشته‌ای تا صدایت برسد به گوش‌هایم!

حالا بهتر می‌فهمم حقیقت نابت را.
امروز که زمین را می‌بینم در چنگال نوادگان قابیل؛ همان‌ها که قدم برمی‌دارند بر استخوان‌های خرد شده،
و دست می‌شویند در خون کودکان سر بریده.
همان‌ها که تشنهٔ قدرت بیشترند روی زمین؛ که توی شیشه کرده‌اند خون مردم را.
همان شیطان‌زادگانی که زمین را ملک شخصی‌شان می‌دانند.
و برای چنگ زدن به جایگاه تو، به چنگال می‌کشند گوشت تن مرده را.
همان‌ها که خیال برشان داشته روزی زمین را فتح می‌کنند و به آسمان پا می‌گذارند.
چه خیال‌های خوشی. زهی خیال باطل!

تو از قبل همه‌چیز را روشن کرده‌ای.
تو از آیندهٔ تاریخ خبر داده‌ای.
هربار به هر کدامشان جداگانه گفته‌ای که خیالات خام برشان ندارد.
از تورات و زبور گرفته تا قرآن، وعدهٔ صادقت را نسل‌به‌نسل چرخانده‌ای:
«زمین را بندگان شایستهٔ ما به میراث می‌برند.»
چه گل گفته‌ای عزیز بی‌همتایم.
ای خدای انتقام‌گیرنده از سفاکان و خون‌ریزان، ای خدای رئوف و لطیف به مظلومان، حرف تو که دوتا نخواهد شد!

کلامت نوری بود که بر جان سرمازده و خسته‌ام تابید. نغمهٔ دل‌انگیزی بود که در سینه‌ام منتشر شد.
نگاه انداختم به پاهای تاول‌زده‌ام که روزهای بسیاری را برای تو دویده بود.
به دست‌های ترک برداشته‌ام که سال‌ها پرچم تو را بالا گرفته بود.
از زخم‌های من نور منتشر می‌شد؛ نوری که تو از میان آیه‌های نابت به قلبم رساندی.
چه خوشبختم من!
چه نظر لطفی داشته‌ای به این منِ کوچک که لایقش دانسته‌ای در طرف درست تاریخ بایستد.
همان‌جا که پیش از این، بندگان شایسته‌ات ایستاده بودند.
همان‌جا که بعد از این هم بندگان شایسته‌ات می‌ایستند.

تمام دلخوشی من همین است!
که قدم می‌گذارم در مسیر روشن بهترین بندگانت.
اگرچه کوچکم اما نصیبم شده است سعادت‌های بزرگی.
حالا که دانسته‌ام این سعادت را؛ حالا که دانسته‌ام باید این پرچم را برسانم به دست بندگان شایسته‌ات باید بسازم خودم را از نو. 
هر روز و هر روز. قدم بردارم در مسیر تو.
بایستم روبه‌روی شیطان‌زادگان و زمین را مهیا کنم برای آمدن نورچشمی‌ات.
همان که منتقم خون غصه‌خوران تاریخ است.
همان که زمینت را پر از روشنی و عدل و داد خواهد کرد.
به آمدن آن روز دل‌خوشم؛ به سررسیدن وعدهٔ صادقت.
امید بزرگم را تو به ثمر خواهی رساند.

رشته می‌کنم هر زنجیری را که قفل بزند به پای استقلال سرزمینم.
کوتاه می‌کنم هر دستی را که دراز شده است به تمامیت خاکش.
دیگر همین مانده است:
روشن نگه داشتن مشعل حقت
تا رساندنش به دست منجی زمین!

چه خوش سعادتم که این دست، نگه‌دار مشعل منجی توست!
چه خوشبختم من!






خطاپوش

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور/۲۲)
و از میان شما کسانی که دارندگان ثروت و گشایش مالی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق مال به خویشاوندان و تهی دستان و مهاجرانِ در راه خدا دریغ ورزند، و باید [بدی آنان را که برای شما مؤمنان توانگر سبب خودداری از انفاق شده] عفو کنند و از مجازات درگذرند؛ آیا دوست نمی دارید خدا شما را بیامرزد؟ [اگر دوست دارید، پس شما هم دیگران را مورد عفو و گذشت قرار دهید]؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

می‌خواهم به سوی تو بیایم اما، کوله‌بارِ گناهانم شانه‌هایم را خم کرده.
غفلت‌های کوچک و بزرگ، آن لوح سفید پاکی را که در سینه‌ام گذاشته بودی، لک کرده.
با چه جسارتی به سوی تو قدم بردارم وقتی، روزهای بسیاری به بیراهه‌ها زده‌ام؟!
روزهای بسیاری منتظر مانده‌ام تا ببینم چه می‌خواهد قلب زیاده‌خواهم.
با همهٔ این وِزر و وَبال‌ها، تو چه مهربانی که باز به نام رمضانت صدایم زده‌‌ای.
تو چه بخشنده‌ای که مرا با همهٔ کج‌روی‌هایم، باز می‌خری.

تو بخشیدن من را به تاخیر نمی‌اندازی؛ من اما به تاخیر انداخته بودم نمازهایم را.
تو نادیده‌ام نمی‌گیری؛ من اما ندیده بودم حضور پررنگت را در آن خلوت.
تو چشم امید دوخته‌ای بر من؛ من اما گاهی خیال کرده‌ بودم کسی دیگر قرار است حل کند مشکلم را.
سرمایهٔ بیشتر، آدم‌هایی با جایگاه‌های بزرگ‌تر، صندلی بالاتر.
چه غفلت‌زده بودم  و ناسپاس!

حالا به سوی تو گریخته‌ام. از همه امید بریده و رو گردانده.
چارهٔ کار من تویی. مرهم دل زخم‌خورده‌ام تویی.
تو اگر بخواهی، باران‌های رحمت بر سینهٔ آفت‌زده‌ام می‌بارند.
می‌شویند جانم را. می‌رویانند اشتیاقم را.
چشم دلم را به سوی تو گشوده‌ام که از نور گرمابخش مهربانی‌ات بر آن بپاشی.
جوانه می‌زنند بذرهای قلبم. پیچک عشق تو می‌پیچد به تن کارهایم.
این‌ها همه از دست‌های بخشندهٔ توست؛ تویی که دریای بخششت برای کارهای ریز و درشت من جا دارد.
تویی که کم نمی‌شود از این دریایت.
هر لحظه روحم را می‌شویم در آن که بریزند لک‌ها؛ که پاک شوند غفلت‌ها.
تو این‌طوری می‌بخشی؛ انگار هیچ‌زمان نبوده باشد.
من از حجم پرعظمت این بخشش، آب خواهم شد.
در گوشم زمزمه‌ می‌کنی:
«حالا نوبت توست! آن‌ها را ببخش و از خطایشان درگذر. مگر نمی‌خواهی خدا تو را ببخشد؟»

قربان این رحمتت که حواست هست به همهٔ آفریده‌هایت.
تو بخواهی من چطور چشم نپوشم؟
هرچند که کوچکم. هرچند که برای قلب سرکش من گاهی سخت است مثل تو بودن.
تکرارش می‌کنم اما. تمرینش می‌کنم اما.

شکست آن ظرف قیمتی‌ام؟ فدای سرشان. اشکالی ندارد.
جمع نشد آن پول برای برگرداندن طلبم؟ فکرش را نکنید. عجله ندارم.
حرفشان زخم زد به قلبم و ناحق بود؟ شاید دل خودشان پیش از این شکسته است. فراموش می‌کنم.
مگر قرار نیست خدا هم مرا ببخشد؟
بخشیدمشان ای آمرزندهٔ خطاپوش!
بخشیدمشان حتی اگر نمک خوردند و نمک‌دان شکستند.
بخشیدمشان حتی اگر حق با من است و خطا کرده‌اند.

خاک‌های کینه را می‌روبم از قلبم. خانه‌تکانی می‌کنم سینه‌ام را از زخم‌های قدیمی.
می‌اندازم دور کوچک و بزرگشان را.
حتی آن زخم‌های خون‌ریز را که هنوز درد می‌کنند.
به امید رحمت تو می‌پوشانم آن رد خون‌ها را.

این‌ها همه به خواست توست؛ تویی که ما را یک‌دل می‌خواهی. بی‌جنگ و مرافعه.
چشم پوشیده بر خطاهای هم. گذشته از لغزیدن‌های هم.
تو می‌خواهی ما جانمان را پیوند بزنیم و بگذریم از تفاوت‌هایمان.
بگذریم از چاله‌هایی که می‌اندازدمان در تفرقه و جدایی.
هر مرافعه، لبخند شیطان است.
هر جاروجنجالی که در مملکتم صدا می‌کند، شادی دل دشمنان است.
انگار نشسته باشند در کمین تا پیوندهایمان گسسته شود.
از راه همان گسست‌ها به جانمان نیشتر بزنند.
قلبمان را بدرند. استقلالمان را به خاک بکشند.

تو راه را پیش چشممان کشیده‌ای.
وقتی جوانی در بازار، از سر نادانی، کاسب دیگری را آزرد و کاسب با لبخند از خطایش گذشت،
انگار رشته‌ای به انسجاممان افزود.
وقتی مادری خطای کودک همسایه را بخشید و جایش خوراکی به او داد،
انگار خشتی بر دیوار وحدتمان گذاشت.
هر قرض‌الحسنه که به خویشاوندی نیازمند دادیم، 
هر صدقه‌ای که برایشان کنار گذاشتیم، هر هدیه‌ای که به عزیزانمان تقدیم کردیم،
چون جریانی رود اتحادمان را پرآب‌تر کرد.
دیگر کجاست آن مرافعه‌های حزبی؟
آن بگومگوهای بلندی که پر می‌کند روزنامه‌ها را. آن با انگشت نشان دادن‌ها و آبرو ریختن‌ها. آن بزرگ‌نمایی‌ها و سخت گرفتن‌ها.
دیگر پشتمان گرم است به یکدیگر.
دیگر می‌دانیم همه خطاکاریم و خطاپوش خداست. خطابخش خداست.

هر پیوند و هر بخشش، دیوار محکمی‌ست که دور داشته‌هایمان کشیده‌ایم.
مرز نفوذ‌ناپذیری‌ست که می‌بندد راه گلوله‌ها را.
مبارزه‌ای خاموش است که تفنگ و سپر ندارد اما جنگ‌های بسیاری را تمام می‌کند.
که متمرکز می‌کند توانمان را برای جنگیدن‌های بیرونی.
دست‌درازی‌های غیروطنی.

حالا می‌فهمم چه خواسته‌ای از من. چه خواسته‌ای از ما.
چه خواستهٔ سخت و شیرینی!
دورت بگردم که نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به دستمان می‌رسانی.
تصدقت که بلدی علاجمان کنی پیش از واقعه؛ که مرزها را ببندی پیش از هجوم بلا.
که روشن و صاف و آماده‌مان کنی برای رو آوردن به سمت خودت.

ای رحیم بی‌نظیر من!
از پروردگار پیونددهندهٔ من!
در این روزگار پر از فتنه‌های تفرقه‌افکن، گاه خشمم شعله می‌کشد و گاه تنگ می‌کند خطای دیگری دلم را.
تو مرا زنده می‌کنی به يادآوری‌ات: «ببخش و بگذر... همان‌طور که می‌خواهی من بگذرم...»
قلبم سبک می‌شود. راهم روشن می‌شود. دلم را به دریای رحمت تو می‌سپارم.

تو که هوایمان را داشته باشی، هیچ تفرقه‌ای نمی‌تواند پیوندمان را بگسلد.
هیچ دشمنی نمی‌تواند مقاومتمان را سست کند.
هوایمان را داشته باش. ای خطاپوش و خطابخش من!


سربه‌راه

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرً (فرقان/۵۲)
پس کافران را [که انتظار دارند از ابلاغ وحی باز ایستی،] فرمان مبر و به وسیله این [قرآن] با آنان جهاد [ی فرهنگی و تبلیغی] کن.


زمزمه‌ها از جنگ است؛ جنگی بزرگ که ریشه دوانده در کوچک‌ترین لحظه‌هایمان.
میدان را تو نشانم داده‌ای. تو به گوشم خوانده‌ای و پیش چشمم آورده‌ای چگونه بودن را!
بارها و بارها به بهانه‌ها و کنایه‌ها؛ که : «آی آدم‌ها! فرمان مبرید از کافرها!»

«نه» می‌گویم به لبخندها و درِ باغِ سبزشان. «نه» می‌گویم به دعوت‌ها و خواهش‌هایشان.
«نه» می‌گویم به هرآنچه که باب کنند آن‌ها. نایاب کنند آن‌ها.

می‌خواهند به وعده‌ها و سراب‌ها خالی کنند دلم را؟
می‌خواهند باور کنم جهانی که ساخته‌اند بهترین جهان‌هاست؟
می‌خواهند سینه‌ام بپتد برای دانه‌هایی که ریخته‌اند و دام‌هایی که پهن کرده‌اند؟
که کبوتر جلدشان باشم؟ مرغ بسملشان باشم؟
که گوشت قربانی‌شان را بی‌چون‌وچرا به دندان بگیرند و از خونش بمکند و شکم‌هایشان را فربه کنند؟
که غلام دست‌آموزشان باشم و غلام حلقه به‌گوششان؟
چه خیالاتی دارند در سرشان!
چه آرزوهایی دارند در دلشان!

من از بهترین بندگان تو آموخته‌ام آزادگی را.
از آن راست‌قامتانی که چپ نرفته‌اند صراط مستقیمت را.
از آن ایستادگانی که هیچ‌گاه ننشسته‌اند از پا.
چراغ راه من در مسیر تو در دست‌های آن‌هاست. قدم‌های من دنبال قدم‌های آن‌هاست.
همان‌ها که در سجده‌های طولانی‌شان به تو پیوسته‌اند.
در قدقامت تو جان و سر سپرده‌اند.
همان‌ها که حجت تواند بر زمین؛ که اگر نبودند بارها سوخته بودیم به آتش غضبت؛
که اگر نبودند اصلا نیافریده بودی ما را‍!

قربان تو و بهترین بندگانت!
می‌خواهم زندگی‌ام خرج راه تو شود. کارهایم به رضای تو سروسامان بگیرد.
قدرت و توانم به پای تو بریزد و جانم در مسیر تو تمام شود.
می‌خواهم بجنگم در میدانی بزرگ؛ در مهلکه‌ای که از آن چه جان سالم به در ببرم، چه سر بدهم، پیروزم!
می‌خواهم هویتم را خالص کنم برایت.
که راه‌ و رسم جهاد کبیر را از خودت شنیده‌ام.

وقتی که بازارهایشان به هر حیله‌ای نگاهم را می‌گرداند، من چشم می‌دزدم که رونق ندهم بازارهای مکاره‌شان را.
وقتی که با لشکرهایی نامرئی هجوم می‌‌آورند به باورهایم، من سرگردان نشوم از فریب‌هایشان.
با کلام تو ایستادم و از قلمم سپری ساختم.
با نه گفتن‌هایم به دام‌هایشان؛ که جهاد کبیر بیشتر از سنگرها و سنگ‌هاست.
بزرگ‌تر از خمپاره‌ها و بمب‌هاست.
جهادی بزرگ که تنها در میانهٔ میدان رزم نیست؛ جاری است در لحظه‌لحظهٔ زندگی‌ام.
در هر نه گفتن به زور و زر و تزویر، در هر گام برای حفظ هویت.

هر کتابی که می‌نویسم، چون تیری است که به سوی دشمن می‌فرستم،
هر کلمه‌ای که از قرآن می‌آموزم، چون خشتی که دژِ ایمانم را استوار می‌کند.

منشور جهاد کبیر را تو پیش رویمان گذاشته‌ای. بالا و پایینش را تو نشانمان داده‌ای.
ملتی که به دشمن نه می‌گوید، چون کوهی است که طوفانِ سلطه نمی‌تواند بلرزاندش.
هر جوانی که فیلم و قصه‌ای از هویت اسلامی می‌سازد،
هر مادری که فرزندش را با فرهنگ قرآنی می‌پرورد،
انگار پرچمی از جهاد کبیر برافراشته.
هر کارآفرینی که کالای بومی می‌سازد و تاب می‌آورد سنگ‌اندازی‌ها را،
هر هنرمندی که به خدمتِ حق می‌گیرد قلمش را ،
انگار خشتی بر دژِ استقلالمان می‌گذارد.
جهادی بزرگ که در همهٔ میدان‌های زندگی جاری است؛
از اقتصاد تا فرهنگ، از سیاست تا هنر؛ که عزتمان را در برابر سلطه‌طلبان حفظ می‌کند.


رو به سوی تو آوردن یعنی
روگرداندن از هرکه غیر توست.
وای بر من اگر که در قلبم برایت شریک بگذارم!

رو به سوی تو آوردن یعنی
افق چشم‌هایم رو به قبلهٔ توست.
که سر نپیچم از حرف‌هایت؛ که گوش‌هایم رام باشند به فرمانت.

چگونه بی‌تو بمانم که تکیه‌گاه منی.
یاری‌ام ده در این روزهای مه‌آلود و سخت
در جنگی که پیروزی‌اش در گرو با تو بودن و برای تو بودن است.

 


سنگ محک

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (عنکبوت/۲)
آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان (به خدا) آورده‌ایم رهاشان کنند و هیچ امتحانشان نکنند؟

راز زیبا دیدن و زیبا ماندن را دیگر فهمیده‌ام.
حالا و در همین روزها که جانم به گلو رسیده و سختی‌ها، پی‌درپی، سنگرم را بمباران می‌کنند.
پیش از این چه چینی ترد و نازکی بودم. می‌شکستم به افتادن‌های کوچکی و می‌لرزیدم به هر بادی.

هربار که سودای عشقت را فریاد می‌زدم و خیال می‌کردم قدم‌های بلندی به سوی تو برداشته‌ام،
چاله‌ای روبه‌رویم سبز می‌شد.
غصه سینه‌ام را پر می‌کرد و قدم‌هایم سست می‌شد.
بچگانه گله می‌کردم:
«مگر نام کوچکت رحمان و رحیم نبود؟
مگر من پناه نیاورده بودم به بارگاهت؟
مگر نگفته بودم دیگر مؤمن توام؟
پس چی‌اند این چاه‌ها و چاله‌ها؟ چرا نصیب من شده‌اند این فتنه‌ها و بلاها؟»

آن روزها که من شکایت می‌آوردم به بارگاهت، 
اگر کمی چشم‌هایم روشن‌بین بود، می‌دیدم لبخندت را.
اگر کمی گوش‌هایم آشنا بود به صوت الهی‌ات، شنیده بودم که به فرشته‌هایت می‌گفتی:
«آیا مردم چنین پنداشتند به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده‌ایم، رها می‌شوند و دیگر موردآزمایش قرار نمی‌گیرند؟»

بلاها سنگ محک عشق تو بود. سختی‌ها و گرفتاری‌ها، هفت وادی رسیدن به تو بود.
باید کشیده می‌شد جانم به این صخره‌ها و سنگ‌ها که صیقل می‌خوردم برایت. که طلا می‌شدم در راهت.
باید می‌غلتیدم در این سنگلاخ‌ها
باید می‌کندم این کوه‌ها را
تا نشانت بدهم در مسیر شیرین رسیدن به تو، چه اندازه فرهادم؟!

من مدعی عشق تو بودم. مدعی داشتن نور ایمانت در قلبم.
من زندگی‌ام را شبیه خواسته‌های تو درآورده بودم و هیچ نمی‌دانستم چقدر مرد راهم.
چقدر سخت و صبورم در خواستنت. چه اندازه پیش می‌روم در مسیر ایمانت.

ایستاده ماندن، هنر مردان خداست؛ هنر آن‌ها که کف دست گرفته بودند جان‌هایشان را.
آن‌ها که تاب آورده بودند هر پستی و بلندی را.
نترسیده بودند و جا خالی نکرده بودند. صبور و در سکوت پذیرفته بودند امتحان‌ها را.

چه خوش‌خیال بودم که فکر می‌کردم گفتن «من هستم» کافی است!
چه می‌دانستم بعد از آن «من هستم»، کوره‌های بسیاری قرار است جانم را صیقل بدهد.
تیزی‌هایم را بگیرد. ناپاکی‌هایم را خالص کند.

عشق بی‌نظیر من! ای باشکوه بی‌همتای من!
روزی که وسوسهٔ رسیدن به مال‌ومنالی، لرزاند قلبم را،
به تو پناه بردم و دستم را از حرام کشیدم،
دیگر یاد گرفته بودم گردنه‌ها را. می‌دانستم سر جلسهٔ امتحان تو نشسته‌ام.
روزی که شهوت، چون سایهٔ سیاهی راهم را بست،
چشم بستم و به یاد تو قدم برداشتم، حس کردم که قلبم به تو نزدیک‌تر شد.
در آن بیماری‌ها و سختی‌ها که از جسم نزارم می‌کاست،
به یاد تو توان و قدرت گرفتم.
در آن روزها که آدم‌ها، خنجرهایشان را برایم آبدیده‌ کرده بودند، به مدد تو ازشان رو گرداندم.

هرکجا چشم گرداندم تو را دیدم. به هرچه رو کردم تو را یافتم.
از هر صبح تا هر شامگاه، از امتحانی به امتحانی دیگر گریخته بودم.
تو مراقبم بودی. تو دستگیرم بودی. تو نشانم دادی چطور بگذرم از گذرگاه‌ها.
زندگی که سخت گرفت، سفره‌ها که کوچک شد، خرج‌ها که به دخل‌ها نخواند، به تو پناه آوردم.
می‌دانستم باز هم در محضر تو نشسته‌ام؛ در امتحان دائمی عشقت.

من چه اندازه برایت صادق بودم در عشق. ما چه اندازه صادق بودیم!
ما که پرچممان را به نام تو بالا برده‌ایم. ما که داعیه‌دار راه و رسم توییم.
چه اندازه صبور بوده‌ایم پشت سنگرهایت. تا کجا ایستاده‌ایم برای محقق شدن هدف‌هایت!
تو که به امثال ما نیازی نداری. ماییم که محتاج توییم برای قد کشیدن.
برای الماس شدن و درخشیدن.

در سینهٔ تاریخ حک شده است داستان‌ها و روایت‌هایشان:
قوم‌هایی بودند مدعی ایمان تو، سست شدند در امتحان‌ها اما.
بیدهای لرزیده در بادهای فتنه‌های دشمن. فراریانی که  جان و تنشان لغزیده بود با صدایی از تهدیدهای دشمن.

ما اما وارثان خون‌های زندهٔ تاریخیم.
آن‌ها که سوختند در کورهٔ امتحان‌ها و نکشیدند پا را پس.
ستارگانی در شب‌های سیاه فتنه که روشن کردند راه رسیدن به بهشت را.
آنان که ایستادند پای علم تو. آنان که عزتشان دادی و ارادهٔ استقلالشان را در برابر سلطه‌طلبان و فتنه‌جویان استوار ساختی.
ما می‌خواهیم دارودستهٔ بهترینان تو باشیم.
ای جان و پناه ما!

ما می‌خواهیم منزل به منزل و کوبه‌کو جویندگان تو باشیم.
که نوازش کنی جان‌های خسته‌مان را. ببندی زخم‌هایمان را و الماس کنی روسیاهی‌هایمان را.
ما را در مسیر شیرین عشق خودت استوار کن.
آن‌چنان که فرهاد را، آن‌چنان که مجنون را.
بگذار زیر سنگ محک عشق تو
سربلند بیرون بیاییم!


راهنما

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنکبوت/69)
و کسانی که برای [به دست آوردن خشنودی] ما [با جان و مال] کوشیدند، بی‌تردید آنان را به راه‌های خود [راه رشد، سعادت، کمال، کرامت، بهشت و مقام قرب] راهنمایی می کنیم؛ و یقیناً خدا با نیکوکاران است.

راه‌ها ناهموار است و پرپیچ‌وخم؛ شب و روز در تضادند و نور و ظلمت در تنازع.
زندگی گاه تاریک است و آلوده، اما نه برای کسی که تو را دارد، ای روشنیِ‌بخش زندگی.
سرگردانی، نصیب دورافتادگان از آیه‌های توست؛ آنان که سرسری و با سردی از کنار سخنانت گذشته‌اند.
سرسپردگانت اما روبه‌راه‌اند و در مسیر؛ کسی که تو را دارد درمانده نمی‌شود و در راه نمی‌ماند. 
راهنما تویی و آیه‌هایت؛ آیه‌هایی که نوراند و چراغ روشن راهِ زندگی.

بارها عهد بستم و پیمان گسستم. بارها گفتم پایان است و دوباره آغاز شد.
من با خودم چه کنم ای پروردگار بلندمرتبه‌؟ چگونه بگویم دوستت دارم تا باورم کنی؟!
چطور به صراط مستقیمت چشم بدوزم وقتی این‌همه کج رفته‌ام و کج‌ اندیشیده‌ام؟

بگذار پنهانی بگویم که هرکجا رفتم، خانهٔ این دل آشوب بود.
به هر سو رو گرداندم جز بازی و بیهودگی ندیدم.
هرجا خواستم دل را به شاخه‌ای از خوشی بیاویزم، شاخه شکست و قلبم مهمان‌خانهٔ غم شد.
چه کرده‌ای با قلبم؟ که لحظه‌ای دوری‌ات را تاب ندارد؛ که غفلت‌ها روی روح و جانم خراش و خستگی می‌اندازد.
چه کرده‌ای با این دل که هر بار فراموشت کردم، دل‌زدگی و دل‌مردگی و دل‌گرفتگی مهمانش شد؟

ای خطاپوش مهربان! ای بزرگ‌ترین بخشنده‌ها!
ای آن‌که بر بدی‌های دیرینه‌ام چشم می‌بندی و برای خوبی‌های اندکم آغوش می‌گشایی!
ای آن‌که هر بار بازگشتم، محکم‌تر پناهم دادی و گرم‌تر پاسخم گفتی.
دستم را که  در دست‌هایت گذاشتم، چشم بستم بر سختی یا آسانی راه.
که اگر دنیا را سیاهی فرا گرفته باشد، در مسیر تو فانوس بسیار است.
چگونه بترسم و تردید به دلم راه یابد، وقتی فانوس‌ها از توست و راه‌ها به سوی تو؟ 
تویی که نشانم می‌دهی قدم بعدی را؛ که برمی‌داری سنگ‌ها و دست‌اندازها را.

امید بسته‌ام به آیه‌های روشنت؛ به همان‌ها که در آن محکم گفته‌ای: 
«وَ الَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا…»
راه‌ها روشن است برای کسانی که سربه‌راه تواند و گوش به فرمانت.
همان‌ها که خوش‌سعادت‌اند و خوش‌بخت.

آمده‌ام جان و توانم را نثار تو کنم؛ آمده‌ام قبله‌ی زندگی‌ام را سوی تو بگردانم.
آمده‌ام برای لبخندِ تو چشم ببندم بر خواستنی‌های پوچ.
که ثمرهٔ تلاش‌هایم، باری از دوش سپاهیان راهت بردارد. 
که دست کنم در جیب و نگاه نکنم که چند اسکناس انداخته‌ام به صندوق ابدی قرض‌الحسنه‌ات!
پوتین و عرق‌چین ببندم و بایستم پای کارت. هر کجا که باشد؛ از مرزی‌ترین نقطهٔ این خاک تا دل پایتختش.
هرکجا که نیازی باشد به مهارت و توانمندی من.
اگر نشد، جارو به دست بگیرم. غذا بسته‌بندی کنم یا حتی تلفن جواب بدهم. هرچه تو بخواهی. هر چه تو بگویی.
می‌خواهم با همهٔ جان و توانم برای تو بدوم، تا نشانم بدهی راه را.
تا دیگر گمت نکنم. دیگر غفلت‌ها ندزدند جانم را و خجالت‌زده روبه‌رویت نایستم.

کاش من باشم آن بنده‌ات که به فرشته‌ها نشانش بدهی و بگویی:
«دیدید؟ من چیزهایی می‌دانستم که شما نمی‌دانستید؟!»
کاش من باشم آن بنده‌ات که به بودنش افتخارش ‌کنی؛ که دلت شاد باشد به بودنش؛ که نه بار اضافی دنیا باشد، نه هیزم دوزخ.
کاش من باشم آن بنده‌ات! آرزو کردن که عیب نیست.

تو حل می‌کنی مشکلات را. تو هموار می‌کنی میدان‌ها را. تو به راهمان می‌اندازی و افق نشانمان می‌دهی.
تویی که بهترین پشتیبانی برای آن‌ که پاسخت را «بله» گفته باشد و به راهت زده باشد. آن‌که خواسته باشد خواستنی‌های تو را.
چه خوب که دروازه‌های توبه‌ات را باز گذاشته‌ای برای ما فراموشکارها.
چه خوب که فرصت داده‌ای دور بزنیم از بیراهه‌ها.
من به همین دلخوشم! به رحمان و رحیم بودنت امیدوارم.
می‌خواهم جبران کنم.

پناه من تویی! نه آن زورگویانِ خدافراموش‌کاری که خیال برشان داشته صاحب زمین و آسمان‌اند.
چشم امید من تویی! نه آن بازوهای قدرتی که چنگال فرو کرده‌اند در خون مظلومان عالم.
می‌دانم که به راهم می‌آوری؛ که جهت می‌دهی به قدم‌هایم برای رسیدن به آن خوشبختی ابدی‌ات.

قسم می‌دهمت به شب؛ همان شبی که خودت به آن قسم یاد می‌کنی.
به شب پر راز و رمز؛ شبی که مردی از جنس نور را به آغوشت بازگرداندی
و از غم‌هایش کاستی که به خوشی ابدی بهشت تو متصل شود. 
منتهای آرزوهای قلب من تویی؛ تنهایم مگذار! حیاتِ بی‌تو مردن است و مردن با تو حیات!


‌قصهٔ سقوط

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (فاطر/6)
در حقيقت، شيطان دشمن شماست، شما [نيز] او را دشمن گيريد. [او] فقط دار و دسته خود را مى‌خوانَد تا آنها از ياران آتش باشند.

پرده‌ها را خودت کنار زده‌ای؛ تویی که پرده‌بردار رازی و روشنگر راه.
تو نشانم داده‌ای آن کاسهٔ زیر نیم‌کاسه را؛
اگر نبود راهنمایی تو، من کجا تشخیص می‌دادم سره را از ناسره و نور را از نار؟
کجا می‌فهمیدم پشت آن لبخندها و بوسه‌ها
چه خنجرهای آب‌دیده‌ای که پنهان است!

بارها به دام و دامانش افتاده بودم.
بارها درِ باغ سبز وعده‌هایش را نشانم داد و وقتی به سویش رفتم، جهنمش دامنم را گرفت.
آن روزها تو را نه خوب می‌شناختم، نه درست می‌شنیدم؛ گرفتار بودم در سرگردانی خودم. در تنهایی و بی‌سروسامانی خودم.
مثل پرنده‌ای اسیر در قفسِ وسوسه‌ها، آرزو می‌کشیدم پریدن را. فرصت پروازم اما سوخته بود.
خیال برم داشته بود که پشت میله‌ها آسمانی نیست. که زمین سرسبز و باغ و بوستانی نیست.

وسوسه‌هایش میله‌های زندانم بود؛ ناامیدی‌هایش پرهایم را می‌چید.
وازده و تسلیم و شکست‌خورده بودم روبه‌رویش؛ چنگ انداخته به هر خوشی زودگذری تا فراموشم شود چه‌اندازه‌ دردمندم.
مثل گرگی که سنگر گرفته باشد در پوستین میش،
از در دوستی آمده بود.
با این شعار که خیرخواه من است و شاد و آبادم می‌خواهد.
که دلش می‌سوزد برایم و واقعیت را فقط خودش می‌داند.

چه ساده‌دل و خوش‌خیال بودم من؛ چه فراموشکار بودم، وقتی بارها
نشانه‌ها را نشانم داده بودی و من به نیرنگِ نِیِ صدایش دل می‌دادم.
بارها پرده را تکان داده بودی، اما من در تاریکیِ عادت، چشم بر نور بسته بودم.
بارها شنیده بودم اولین قصهٔ آدم را. یادم رفته بود اما آن باغ بهشت را که آدم و حوا به خیال آسوده در نور و سرورش بودند.
بی غم و دردی. بی‌پلشتی و زشتی.
آن در پوستینِ میش‌نشسته تاب نیاورد خوشی‌شان را.
همان بود که وسوسه‌هایش را ریخت به دل آدم تا از بهشت سقوط کند.

چه قصهٔ آشنایی!
تنیده است در تمام روزهای تاریخ. برای هر آدمیزادی.
وسوسه‌هایی که چنبره می‌زنند بر قلب‌های آدم‌ها. رامشان می‌کنند و دورشان می‌اندازند از آن راه روشن.
که زبون شوند و بیچاره. متوسل به قدرت‌های کوچک. فقیر و وازده روبه‌روی ستمگرها. مشغول به بازی‌های بچگانه.
تا یادشان برود حق و حقیقت را.
که نخواهند راه و روش خوشبختی و آرامش واقعی را.

دیگر خوانده‌ام دستش را.
در تنهایی‌ام، وقتی زمزمهٔ «فقط این بار» به گوشم خوانده شد، وقتی فریبِ «هیچکس نمی‌فهمه» خیالم را راحت کرد،
روزی که پیشنهاد لقمه‌های چرب‌ونرم حرام آب انداخت دهانم را، روزی که توجیه «همه همین کار را می‌کنند» خواست قدمم را کج کند،
آیه‌های تو سد راهم شد: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا...»: شیطان سخت شما را دشمن است، شما هم او را دشمن دارید.

چه به موقع می‌رسی به داد من. چه دستگیری و مهربان!
کسی که تو دشمنش خوانده‌ای چگونه دوست بدارم؟
دری که تو خواسته‌ای بسته بماند چرا باز کنم؟

سختی‌ها را شیطان به جانم می‌اندازد به فریبِ راهی که ساده‌نماست.
من اما دیگر تنها راست‌ودرستی هر راهی را انتخاب می‌کنم.
به آن سنگری پناه می‌برم که تو فرمانده‌اش باشی؛ زیر آن علمی سینه می‌زنم که تو صاحب‌پرچمش باشی.
من به متر و معیار تو دشمن‌هایم را شناختم؛ من به دست پرتوان تو، دست رد زدم به سینهٔ پرزنگارش.

پرده‌ها را تو کنار زده‌ای. به روشنگری تو دیگر لبخندهای کریهشان را می‌شناسیم. حتی وقتی پشت میز مذاکره نشسته‌اند.
چهره‌شان را از بَریم حتی وقتی آن نقاب رنگین را نشانمان داده‌اند. 
می‌خواهند لنگ یک تکه استخوان توی دستشان بمانیم که برای هر خواستهٔ ریز و درشتشان دم تکان بدهیم.
می‌خواهند دست‌بسته بمانیم که به هر سازی که می‌زنند بی‌تمبوره برقصیم.
مگر مرده باشیم ما، که عروسک خیمه‌شب‌بازیشان شویم. مگر مرده باشیم ما، که آلت توی دست‌هایشان شویم.

می‌بُریم دست‌های شیطان را از جیب اقتصاد کشورمان.
خالی می‌کنیم بازار را از پیشنهادهای پرزرق‌وبرقشان.
راه می‌اندازیم چرخ کارخانه‌ها را و عرق می‌ریزیم برای به بار نشستنشان.
پر می‌کنیم کتاب‌هایمان را از تاریخ‌های مقاومت.
خط می‌زنیم نقشه‌های دشمن را برای تهی کردن هویتمان.
جنگ ما در همین انتخاب‌های کوچک است. در همین تصمیم‌های روزمره. در تک‌تک لحظه‌هایی که تاریخ برای ما تکرار می‌شود.
از همان قصهٔ‌ اول: قصهٔ سقوط. ما اما «ز بالاییم و بالا می‌رویم».
راه و روش ما این است. عشق و مسلک ما این است.
دیگر ترس و تردید نیست.
دل ما به هشدارهای تو بیدار است!


امت پیروز

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (صافات/۱۷۳)
و مسلماً سپاه ما پیروزند.

در آن روزهای آتش و خون که تصویر کودکان به خون نشسته، نفسم را می‌برید و جانم را می‌لرزاند،
در میان  صداهایی وحشت‌زا که خواب پیر و جوان را از هم می‌درید،
من به وعده‌ای استوار از سوی تو دل‌روشن بودم؛ وعده‌ای که توان می‌داد به شانه‌هایم،
تسکین می‌داد به قلب زخم‌خورده‌ام.

در آن شب‌ها که تصویر لرزیدن دخترکان گیسوپریشان ویرانم می‌کرد، دلخوشی به وعدهٔ تو استوارم می‌ساخت.
در آن ریختن‌ها و از هم پاشیدن‌ها، امید به وعدهٔ تو من را از نو می‌ساخت.
که تو صادقی و خوش‌عهد؛ که مو نمی‌رود لای درز سنت‌ها و قوانینت.
که جهان به خواست و ارادهٔ توست؛ تو که هرچه بگویی و هرچه بخواهی،  همان خواهد شد.
صاحب‌اختیار زمین و زمان تویی؛ اول و آخر کارها و امرها تویی.
دلم که به قدرت لایزال تو گرم است دگر چه کم دارم؟
راهم که به رضایت تو آغشته است دگر چه می‌خواهم؟

لشکریان فرعون هم که پشت سرم باشد، آتش نمرود هم که پیش رویم باشد،
جالوتیان که دشت‌هایم را پر کرده باشند، سپاه ابرهه هم که سروصدا راه انداخته باشند،
دست برتر تویی! پرچم بلند تویی!

من چه باکی دارم از سیل‌ بمب‌ها و طوفان پهپادها؟ پدافندهای تو همیشه فعال است.
من چه باکی دارم از زهر تهدیدها و سم تردیدهایشان؟ پادزهرهای تو همیشه عامل است.
نوشداروهای تو همیشه به‌موقع سر می‌رسند. ابابیل‌های تو همیشه در راهند.

ای روشنی چشم‌های من! ای پرچم نهایی افراشته بر بلندترین کوه جهان!
وعدهٔ تو، وعدهٔ سر خرمن نیست. من به وعده‌های تو باور دارم؛ به حق بودن راه و کلامت.
چطور دوام می‌آوردم در این تاریکی‌ها؟ چطور جا نمی‌زدم روبه‌روی این وسوسه‌ها؟
اگر خودت بارها و بارها نگفته بودی: «مسلماً سپاه ما پیروزند.»

پرچم پیروزی را تو به دست‌های ما می‌دهی؛ ما که جان و مال و توانمان را گذاشته و گذشته‌ایم در راه تو.
ما که سر سپرده‌ایم و دل باخته‌ایم به آرزوی تو.
چه بشارتی بدرقهٔ راهمان کرده‌ای؛ چه نقل و نباتی به کاممان ریخته‌ای؛ چه سپر بزرگی توشهٔ سفرمان ساخته‌ای.
برای ما سربازان کوچک سپاهت که افتخارشان هم‌سنگری با توست!

دشمنان سپاهیان تو با آن همه سلاح‌های سنگین، با آن خروار‌خروار حیله و نیرنگ، با آن هجوم‌های پی‌درپی نرم و سخت،
نقشهٔ تصاحب خاکی را می‌کشند که کلیدش در دستان توست.
نقشهٔ قطع نسلی را می‌کشند که آبستن از عشق مکرر توست.
نقشهٔ پایین کشیدن پرچمی را می‌کشند که اهتزازش به فرمان بادهای توست.
چه خیالات خامی و چه نقشه‌های برآبی.
تو بی‌اثر کرده‌ای سلاح‌هایشان را. تو بی‌آبرو کرده‌ای مظلوم‌نمایی‌هایشان را.
وعده‌های روشن تو، کابوس شب‌هایشان شده است. کلام محکم تو، پتک روی سرشان شده است.
«مسلماً سپاه ما پیروزند.»

محکم می‌کنیم مشت‌هایمان را. بالا می‌بریم فریادهایمان را.
روز قدس، روز یادآوری وعده‌های به حق توست.
روزی که یادمان می‌آورد در نهایت زمین، ارثیهٔ بندگان صالح توست؛ آن‌ها که دست از جان شستند و به بارگاه تو توسل جستند.

سپاهیان تو همین‌جا جمع‌اند؛ در همین میدان که پر است از پرچم‌های سبز و سفید و قرمز.
همین جا که پر است از پیر و جوان و کودک؛ زن‌ها و مردها. از همه‌ شکل و همه رنگ.
منتظران همیشگی تاریخ. در آرزوی روز موعود که از راه برسد فرماندهٔ لشکرشان؛ فرماندهٔ لشکر نور.
بر اسبی سپید، از در کعبهٔ تو؛ که بپیچد آوازهٔ تو در هر کوی و برزنی؛ که بپیچاند گوش هر ستمگر و کافری.
آن روز روز تحقق وعدهٔ توست.
روز آبادانی زمین، روز روی خوش روزگار.
چه دلگرمم من. چه خوشبختیم ما: سپاهیان پیروز تو!


شمع کوچک

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (فصلت/30)
بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند [و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند، بشارت باد.

آن لحظه ابتدای راه بود.
آن تصمیم، آن قدم، برای بهتر شدن. برای بزرگ‌تر شدن.
من شمع کوچکی بودم. تازه‌پا گرفته و لغزان. خبرم نبود از وزش بادها و خشم طوفان‌ها.
می‌خواستم روشن بمانم و روشن کنم جهانم را.
مسیر سخت بود و طاقت‌فرسا. آن شعلهٔ کوچک نور را چطور محافظت می‌کردم از بادها؟ چطور می‌جنگیدم با آن‌همه سرما؟
چطور پل‌ها را پیدا می‌کردم برای گذشتن از درهٔ ترس‌ها و اندوه‌ها؟

آن روشن شدن ابتدای راه بود. باید صیقل می‌خوردم در کورهٔ امتحان‌ها.
باید تراش می‌خوردم و می‌افتادم و دوباره برمی‌خاستم در میان بلاها.
در آن شب‌های تاریک تردید و تهدیدها، باید پیدا می‌کردم ستاره‌ام را.
من که راه‌بلد نبودم. من که راز محافظت از نور را نمی‌دانستم.
تو نشانم دادی؛ تو دست‌هایم را گرفتی، همان‌وقت که پایم لغزیده بود برای سقوط در میان دره‌ها.
ناجی همیشه تویی. فریادرس همیشه تویی. صدایت زدم و نامت در قلبم منتشر شد.

نمی‌خواستم به گذشته برگردم. تو را یافته بودم و می‌خواستم در گرمای حضور تو نفس بکشم.
در آرامش بودن تو زندگی کنم.
به نوازش دست به بال‌وپر زخمی‌ام کشیدی. به جان خسته‌ام دمیدی و روشنم کردی که:
«كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‌آيند و مى‌گويند: هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد.»
چه تازه کردی جانم را. چه آب گوارایی نوشاندی روح تشنه‌ام را.

هان! پس همین بود راز دلپذیر تو. باید می‌ماندم. باید ادامه می‌دادم. استمراری عاشقانه.
نه برای یک روز و دو روز. نه به انتظار نتیجه‌ای آنی. نه به خیال پیروزی زودرس.
برای تو لغلغه‌های عاشقانه کافی نیست؛ تو ماندنی عاشقانه می‌خواهی؛ زنده بودنی عاشقانه.
آن‌چنان که کندن هیچ‌ کوهی عاشق را از پا نیندازد. سرگردانی در هیچ باد و بیابانی، خسته‌اش نکند.
ایستادن روبه‌روی کوه‌های آتش، دلش را نلرزاند. نیل‌های بزرگ و کوچک، پشیمانش نکند.
تو مرد راه می‌خواهی؛ آدم صبور!
همان‌که وقتی دست بلند می‌کند به بودن، دیگر دست نمی‌اندازد پایین.
همان‌که وقتی عهد کرد، نمازش را به وقت، قامت ببندد و هیچ بهانهٔ شیرینی منصرفش نکرد.
همان‌که وقتی چشم پوشاند از نامحرمان، دیگر سر بلند نکرد به نگاهی کوتاه.
وقتی معترف شد که به تو وصل است، کوتاه نیامد برای لذت‌هایی کوتاه.

چه دلپذیرند برایم آن آدم‌ها؛ آن‌ها که قدم در راه می‌گذارند و بی لغزش زانوانشان پیش می‌روند.
همان‌ها که خستگی در کاروبارشان نیست. سال‌ها و سال‌ها روی همان خط پیش می‌روند، بی‌که جا بزنند.
چون پرنده‌ای در آسمان که هرچه باد و طوفان از مسیر منحرفش کند، باز هم به خط هجرتش باز می‌گردد.

برای شعله‌های لغزان، در آسمان پرخورشید تو جایی نیست.
در میان آن انوار نورانی، در هرم آن تابیدن‌های پرقدرت، شعله‌های لغزان را چه‌کار؟
آن نورهای عاریه‌ای که یک روز هستند و روز دیگر نه.
به بادی خاموش می‌شوند و به بادی دیگر دوباره روشن.

تو درخت‌هایی قوی‌ریشه می‌خواهی. بالیده در خاک ایمانت. سیراب شده از حوض‌های کوثرت.
درخت‌‌هایی استوار که خم نشود ساقه‌هایشان در طوفان‌ها؛ نه آن بیدها که بلرزند با هر بادی؛
نه آن شاخه‌های ترد و نازک که خم بشوند روبه‌روی هر فشاری.

ای استوارترین قدرت‌ها! ای ماندنی‌ترین حکومت‌ها!
من همان شعلهٔ کوچک لغزانم که امید بسته‌ام به دستگیری تو؛ که راه را شروع کرده‌ام و چنگ زده‌ام به عنایت تو بلکه استوارم سازی.
در قنوت‌هایم آرزو کشیده‌ام که:‌ «ای مهربان! نلغزان قلبم را بعد از آنکه هدایتش کردی!»
پناهم باش هرگاه که زانوانم خسته شد. آغوشم باش هرکجا که ترس‌ها و طعنه‌ها دلم را خراشید.
من به امید رحمت تو قدم در راه گذاشته‌ام. 
ای خورشید پرفروغ آسمان من استوارم ساز!


دانه‌های تسبیح

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (شوری/۲۳)
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به آن نوید می‌دهد! بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست‌داشتن نزدیکانم [= اهل بیتم‌]؛ و هر کس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی‌اش می‌افزاییم؛ چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.

چه گوهر نایابی را به دلم هدیه داده‌ای؛ چه دوست داشتن عمیقی را.
هربار که می‌شکنم، تکه‌های وجودم به نور آن گوهر بند می‌خورد. هربار که خسته و دل‌شکسته می‌شوم، دست به دامانشان می‌شوم.
ذره‌های پراکندهٔ وجودم را جمع می‌کنم و می‌برم به آن شش‌گوشهٔ دلپذیر؛ اشک‌هایم دریا می‌شوند و بیرون که می‌آیم، ساحلی آرامم.
برای باز شدن پنجره‌های روبه‌رویم، حلقه می‌شوم به پنجره‌فولاد. در تاریکی مسیر  پیش ‌رو، روشن می‌شوم از ایوانِ طلایی نجف.
برای راه‌های صعب‌العبور، پیوند می‌خورم به رشته‌های آن چادر سیاه. 
کبوتر می‌شوم و پر می‌کشم در آن صحن و سرایی که ندارد دارا و نداری.
ذره می‌شوم و غوطه می‌خورم در پاک‌ترین هوای جهان.

آهسته بگویم یا بلند، فرقی نمی‌کند؛ می‌شنوند پنهانی‌ترین زمزمه‌هایم را؛ می‌خوانند نگفتنی‌ترین حرف‌هایم را.
چه خوشبختم که پیش از من، آن‌ها مشتاق بوده‌اند به این دلدادگی؛ چه سربلندم که روبه‌روی آن‌ها سر می‌اندازم پایین.

این گوهر ناب را تو نصیب قلبم کرده‌ای. تو یاری‌شان را رسانده‌ای که پشتم گرم باشد به نگاه تو.
از بهشت برینت نازلشان کرده‌ای تا چشم‌هایم ببیند نور تو چطور مجسم می‌شود بر این زمین خاکی.
که یاد بگیرم راه رفتن را؛ که قدم بگذارم جای قدم‌هایشان.
رحمتت را چنین بر ما سرازیر کرده‌ای.

اسمشان که می‌آید، همه زیر یک پرچم می‌رویم. دانه می‌شویم و پر می‌کنیم تسبیحمان را. گل می‌دهیم و می‌سازیم بهارمان را.
به عشق آن‌ها جمع می‌شویم و کم می‌کنیم از اختلاف‌هایمان. چشم می‌بندیم بر ضعف‌ها و قوت می‌دهیم به پیوندمان.
رشتهٔ اتصالمان همین مهری‌ست که تو از معصومیت آن‌ها به دل‌هایمان ریخته‌ای.

دل‌ها را یک‌دله می‌کنیم و هم‌پا می‌شویم برای رسیدن به قله.
دست‌هایمان را به دست هم می‌دهیم که صدایشان پر کند جهان را.
همه با یک سربند. به عشقی مشترک. هم‌بسته و همراه برای مسیری طولانی.
سرچشمه می‌گیریم از کرم و لطفشان و رود‌هایی می‌شویم برای رسیدن به دریایی واحد.
می‌دانیم که دیگر این دوست‌ داشتنی ساده نیست؛ نقشهٔ گنجی‌ست برای زندگی و بندگی.
که دفن نشویم زیر آوار و هجوم شیطان‌ها؛ که زمین نخوریم روبه‌روی لاشخورها؛ که کم نشویم و خزان نزند به بوستانمان.

اسمشان که در میان باشد، خرج کردن آسان است. از دم مسیحایی‌شان، معجزه‌ها سهل‌‌اند.
زیر نگاهشان، آتش‌ها گلستان‌اند. به رمز اسمشان، راه‌ها باز‌اند.
به بهانهٔ عشقشان هر کاری شیرین است. جفت کردن کفش‌ها حتی افتخار می‌شود.
ریختن یک استکان چای هم مسابقه می‌شود. اشکی که به پایشان می‌ریزیم، فرح دل می‌شود.
غذایی که نذرشان می‌کنیم، سفرهٔ بهشت می‌شود.

خوب می‌دانم که تو به شادی‌شان شادی و به غمشان غمگین.
دشمنانشان، دشمن خونی تواند و دوستانشان، دوستان جونی تو.
میزان کرده‌ای وجودشان را؛ فرقان کرده‌ای راه و رسمشان را.
این همان چیزیست که نویدش را از زبان آخرین رسولت به ما رسانده‌ای:
«من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست‌داشتن نزدیکانم؛
و هر کس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی‌اش می‌افزاییم؛
چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.»

این ریسمانی الهی است که از دست‌های تو شروع می‌شود و به دست‌های اهل‌بیت رسولت می‌رسد.
ریسمانی که باید به آن چنگ بزنیم.
ای پروردگارِ پیوندهای جاودان!
تو ما را یکپارچه می‌خواستی. پیکرهایی جدا و روحی واحد؛ با قلبی که می‌تپد در آن مودت آنان.
دور افتادن از این محور، ضعف است و زمین‌گیری.
چون تسبیح پاره‌ای که دانه‌هایش رها شده باشند به هر سمت و سویی.

گوهر نایاب قلب‌هایمان را حفظ کن. بگذار افتخار بودنشان در سراپردهٔ سینه‌هایمان ابدی باشد.


نقابِ جهان

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (محمد/۳۵)
پس (شما ای اهل ایمان در کار دین) سستی روا مدارید و (از ترس جنگ، کافران را) دعوت به صلح مکنید، که شما غالب و بلند مقام‌تر خواهید بود و خدا با شماست و از (ثواب) اعمال شما هیچ نمی‌کاهد.

زمین چه جای خنده‌داری شده است: 
صحنه‌ای شگفت که بازیگرانِ نقاب‌پوش، با دستی آتش می‌افروزند و با دستی دیگر، منشورِ صلح در هوا تکان می‌دهند.
همان‌ها که آتش‌های جنگ را شعله‌ور می‌کنند، همان‌ها فریاد «نفرین به جنگ» سر می‌دهند.

تو که به عرشت تکیه‌ زده‌ای و از آن بلندای پر نور، کاروبار ما آدم‌ها را رصد می‌کنی، حتمی دلت می‌سوزد برای ما آدم‌ها.
برای ما که گیر افتاده‌ایم در حصار دلقک‌بازی‌های عده‌ای مکار.
آن‌ها که خونمان را به شیشه می‌ریزند و پشت دوربین‌هایشان لبخند می‌زنند.
منشور حقوق بشر می‌نویسند و خودشان طومار همین بشر را می‌پیچند.
همان‌ها که شاخه‌های گل را به رویمان می‌گیرند تا خنجر‌های پشتشان را نبینیم.
که خیال کنیم جز تو کسی خیرخواه ماست؛ جز تو کسی هواخواه ماست.

تو کوتاه نمی‌آیی روبه‌روی روباه‌ها. دست نمی‌کشی از رسوا کردنشان.
عتابم می‌زنی که پا پس نکشم. اخم می‌کنی و به آغوش می‌گیری و تشویقم می‌کنی که جا نزنم.
تو سرباز سنگرت را سست نمی‌خواهی؛ وازده و عقب‌کشیده و ترسیده نمی‌خواهی.
تو یکی ما را هزار می‌کنی و هزار آن‌ها را می‌شکنی که جان بگیرد استقامت من.
تو رجز می‌خوانی و عاقبت کار را نشان می‌دهی که  سخت شود سینه‌ام.

صدایت در سرم می‌پیچد و می‌فهمم که کجای قلبم را نشانه گرفته است:
«آی اهل ایمان! سستی نکنید. از ترس خسارات جنگ پا پس نکشید. نگریزید به لانه‌هایتان و قبول نکنید پیشنهاد صلحی را که عزتتان را لکه‌دار کند. عافیت نطلبید به وعدهٔ آسایش! سینه سپر کنید و محکم گام  بردارید که پیروزی نزدیک است. شمایید دست برتر! شمایید پیروز میدان! من کنار شما هستم.»
قربان کلمه‌هایت. تصدق گرمایی که می‌ریزی به قلبم.
چه خوب بلدی کجای دلم را نشانه بروی؛ چه خوب می‌شناسی‌ام.
از تو چه پنهان که دردم همین بود. ترسیده بودم از روزهای بعد. 
غصه خورده بودم برای آن جان و مالی که قرار بود به تو برگردد. سست شده بودم از مسیری که انتهایش را نمی‌دانستم.
همه را تو پود کردی. همهٔ آن رشته‌هایی را که دشمنانت پیچیده بودند، تو پنبه کردی.

خنجر تهدیدهایشان روی گلوی عزتم رد انداخته بود.
های‌وهوی توخالی‌شان، پرم کرده بود. صدای سازش، خوش‌آهنگ‌تر از فریاد مقاومت به گوشم آمده بود.
دستی دوستی‌شان را دیده بودم و خنجر تیزشان را نه. همه را تو نشانم دادی.
ای مهربان دستگیرم! ای بهترین مکرکنندگان!

آن روزها، دلم می‌خواست همه چیز زودتر تمام شود.
آتش بسی سریع؛ صلحی آرام‌بخش.
می‌خواستم خالی کنم شانه‌هایم را از بار سنگین نبردهای بی‌پایان.
که آرامشش پوشالی‌ام را پس بگیرم؛ که به خیالم عاقلانه‌تر قدم بردارم.

من نمی‌شناختم دشمنانت را؛ نخوانده بودم که بارها و بارها، چطور برهم زده بودند عهدهایشان را.
چطور جا خالی داده بودند وعده‌هایشان را.
چطور اسب‌های تراوایشان را هل داده بودند در دل شهرها و جشن به راه انداخته بودند تا حمام‌های خون به پا کنند.
تا به بند بکشند و به زانو دربیاورند و اسیر بگیرند.

من تو را فراموش کرده بودم که از شکست ترسیدم. من تو را نادیده گرفته بودم که عقب‌نشینی کردم.
من چه خالی بودم که نگاه انداختم به انبار اسلحه‌ها. چه کوچک بودم که نگران بودم برای تجهیزات.
قدرت در دست تو بود و پیروزی در معیتت.

چه حقیقت جاری دل‌پسندی! چه برتری همیشگی دل‌چسبی!
من قرص شده‌ام به کلام تو. دل‌گرم شده‌ام به قاطعیت تو.
دوباره به گوشم بخوان. دوباره برایم بگو:
«سینه سپر کنید و محکم گام  بردارید که پیروزی نزدیک است. شمایید دست برتر! شمایید پیروز میدان! من کنار شما هستم.»


تنها تو می‌مانی

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (حدید/۳۵)
این بخاطر آن است که برای آنچه از دست داده‌اید تأسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هیچ متکبّر فخرفروشی را دوست ندارد.

مرا ببین که چگونه به درگاهت گریخته‌ام.
که عالم و آدم چگونه قلبم را فشرده‌اند و زمین زده‌اند.
ناامید از همگان، به تو پناهنده شده‌ام.
روحم از آرامش خیالی که می‌دهی لبریز است.

از تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌ها گریخته‌ام.
بگذار برایت بگویم احوالاتم را.
آن روزها که در سرمستی هوای خوشی‌هایم غرق بودم؛ از خاطرم رفته بود چه کسی آن را به زندگی‌ام داده.
می‌دیدم زور بازویم را؛ استعداد و توان خودم را.
سیر می‌کردم در آسمان‌ها. سرمست و پرغرور.
به خیالاتِ دانایی، به خیالات توانایی.
خودم را در آینه دیده بودم که فراموشم شده بود صاحب‌اختیارم را.
اگر نبود آن فراموشی،‌ چه غم داشتم در آن شکست‌ها؟
در آن ناخوشی‌ها و غم‌ها.
از دست دادن‌ها شکستم داده بود. به بندم کشیده بود. سیاه شده بود دنیا روبه‌روی چشم‌هایم.
آن پرندهٔ پر کشیده به آسمان‌ها که پرغرور بود و پر لذت،
پرت شده بود به تاریک‌ترین چاه‌ها، سیاه‌ترین چاله‌ها. خاک شده بود و زمین خورده بود و دیگر یارای بلند شدنش نبود.

من همین بودم! برگی در دست باد. لحظه‌ای به مشرق و لحظه‌ای به مغرب؛ سرد شده از غوره‌ای و گرم شده از مویزی.
به عرش رفته و به فرش افتاده.
این‌ها همه از ندیدن تو بود؛ از دست کم گرفتن دست‌های تو که جهان را می‌گرداند.

نمی‌دانستم همهٔ رفتن‌ها و همهٔ آمدن‌ها به دست تو بود. کیسهٔ خوشی‌ها و خوشبختی‌ها در دستان تو بود.
تو حواله‌شان کرده بودی به کار و زندگی‌ام؛ تو خواسته بودی گره‌های کورم باز شود. وگرنه که دست‌های من چنین توانی نداشت.
به آسمان که رفتم،‌ تو را که نادیده گرفتم، امیدم کور شد.
تو زائل کردی به هرچه که دل بستم؛ برهم خورد همهٔ برنامه‌ها و پیش‌بینی‌هایم.
هرکجا قلبم استقرار گرفت، آواره شدم؛  در همهٔ این افتادن‌ها و بلند شدن ها می‌خواستی تو را ببینم؛ دست‌های پرتوان تو را.
می‌خواستی که دل ببُرم از همه و دل ببندم به تو؛ که به خودم نگیرم این بالا و پایین شدن‌ها را؛ به سینهٔ خودم نکوبم مدال افتخارها را.

بعد از آن دیگر رنگ‌ باخت همهٔ افتخار‌ها و پیروزی‌ها.
آن قلبی که با خوشی کوتاهی در سینه می‌کوبید و با ناخوشی کوچکی فشرده می‌شد، دیگر آرام شده بود.
تو به جان من ریختی این آرامش را؛ تو نصیبم کردی این سکون را.
هشدارم داده بودی: «اندوهگین نشوید برای آنچه از دست داده‌اید، شادمانی نکنید برای آنچه به دست آورده‌اید.»

دورم می‌خواهی از تفاخر کردن؛ از نمایش دادن و به خود مشغول شدن.
حرص و طعمش که از دلم پاک شود، گشاده می‌شود دست‌هایم؛ سخاوتمند می‌شود سینه‌ام.
دیگر تنها برای خودم نمی‌خواهم جهان را. همه شریکیم برای داشتن خوبی‌ها.
می‌بخشم هرآنچه شادم می‌کند تا شاد شوند خلق خدا.

دیگر دنیا را فقط می‌خواهم برای رسیدن به رضایتت.
می‌خواهم دل ببرم از هر شادی و غمی تا تنها به تو مشغول شود دلم؛ تا جز تو معشوقی ننشیند در سینه‌ام.
که لبریز شود زندگی‌ام از آرامش تو. صافی و صداقت تو.
لذت‌ها هرچند پررنگ، گذری‌اند و رفتنی؛ خوشی‌ها هر چند بزرگ، موقتنی‌اند و کوتاه.
تنها تو می‌مانی.
«تو آنچنانی که من دوست دارم،
مرا هم چنان کن که تو دوست داری!»


یقین روشن

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق/۲-۳)
هر که از خدا پروا کند، خدا برای او راه بیرون شدن [از مشکلات و تنگناها را] قرار می دهد و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد، و کسی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است، [و] خدا فرمان و خواسته اش را [به هر کس که بخواهد] می رساند؛ یقیناً برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.

دلم را گره می‌زنم به آیه‌هایت؛ به این رَشته‌های روشنی که از آسمان فرو ریخته‌اند:
«هر که پروا کند، راهِ رهایی‌اش می‌گشایم؛
و از جایی که گمان ندارد روزی‌اش می‌دهم؛
و هر که بر من توکل کند، من برای او بسنده‌ام.»

چه لطافتی ریخته در این کلمات نرم و نورانی؛ چه دلگرمیِ شیرینی در پشت وعده‌های توست.
چنان‌که انگار در پشت شانه‌هایم ایستاده‌ای و می‌گویی:
«پیش برو… مَترس… من هوایت را دارم.»
چه عالم عاشقانه‌ای ساخته‌ای بینمان.

هر قدم تازه‌ای که خواستم بردارم، آیه‌های تو محکمم کرد.
دیگر چشم ندوختم به دست این و آن. دیگر دندان تیز نکردم برای نان دیگری.
سفره‌ام را تو پر می‌کنی. نانم را تو می‌دهی.
برای ساختن سقفی تازه، از تو مدد گرفتم. برای بالا بردن دیواری نو، از تو یاری خواستم.
به سوی تو دستم را دراز کردم تا دری را باز کنی که نمی‌دیدم.
ذکرت را زیر لب زمزمه کردم تا مرا به آخر ماه برسانی.

گفته بودی خودمراقب که باشم، پناهم می‌دهی. هوش و حواسم را که به تو بدهم، خاطرجمعم می‌کنی.
به شکرانهٔ این هواداری‌ات، هواخواهت شدم.
چشم بستم بر زیاده‌خواهی‌هایم؛ دور شدم از چاله‌هایی که مرا به چاه‌های حرام تو می برد.
فاصله گرفتم از هر درختی که ممنوعه کردی؛ نزدیک شدم به هر عملی که اشاره کردی.
خوب و بدم را به تو سپرده بودم؛ سپرده بودم ببینم تو برای من چه خوابی دیده‌ای.
تو برای من چه بختی خواسته‌ای.
پای تو که وسط باشد، همه‌چیز روبه‌راه است؛ همه‌چیز روشن و آرام و سربه‌راه.

ایستادم زیر چتر تو و چشم بستم به خیالی آسوده.
که دیگر هیچ باد و بارانی، هیچ سیل و طوفانی، زندگی‌ام را نخواهد برد.
من به ساحل امن تو رسیده‌ام؛ به آغوش گرمی که جا دارد برای همهٔ خوبی‌های عالم.
به خیر بی‌نهایتی که وصلم می‌کند به خوشبختی جاودان.
دیگر چه بخواهم از این زمین و زمان؟ دیگر روبه‌روی چه کسی گردن کج کنم؟
وقتی تو صاحب‌اختیار منی؛ ای سرور و زندگی‌گردان من!

به نام تو شروع می‌کنم و به یاد تو پیش می‌برم. کارهای من اینطور به رونق می‌افتند.
توکل کرده‌ام بر خیرخواهی‌ات؛ به تو سپرده‌ام خوب و بدش را.
تو که هوادارم باشی، دیگر به هوای داشتن چه نعمتی سرگردان بشوم؟
همهٔ نعمت‌ها تویی؛ همهٔ داشتن‌ها تویی.

ای عزیز بی‌نظیر من!
نه فقر قلبم را می‌ترساند، نه نداری خواب شبم را می‌گیرد.
تو خدای آن گنجشک‌هایی هستی که هرصبح دانه به دهانشان می‌گذاری.
تو پناه همهٔ‌ مورچگانی هستی که آذوقه به لانه می‌برند.
تو پر می‌کنی انبارهایشان را؛ تو بهار می‌کنی زمستان‌هایشان را.
فراموشی در کاروبار تو نیست. چه در اعماق دریاها، چه در انتهای آسمان‌ها.
رها نمی‌گذاری جنبنده‌ای از آفریده‌هایت را.

چطور باورم بشود که عزیزدردانهٔ خاکی‌ات را تنها رها کنی؟
بارها دری را باز کرده‌ای که هیچ نمی‌دانستم هست؛ بارها دریچه‌ای را گشوده‌ای که هیچ نمی‌دانستم از کجا.
هر زمان که به مو رسید و بیم گسستن، قلبم را لرزاند، تو رشتهٔ‌ وصالت را محکم کردی.
تو کارم را راه انداختی.

دیگر از چه بترسیم ما؟ به دست‌های کدام بیگانه‌ای پناه ببریم ما؟
دورمان خندق هم که بکنند. راه زمین و آسمان را هم که ببندند، تو روزی‌مان می‌دهی؛ تو مائده‌هایت را برایمان می‌فرستی.

برایت که چنین رزاقی و بخشنده، من چطور خودمراقب نباشم؟
چطور خاطرم را جمع نکنم که رد نشوم از خط قرمزهایت؟
به حریم امنت آمده‌ام و به تو توکل کرده‌ام و پاکت کرده‌ام خانهٔ دلم را برایت.
دیگر چه باک از تنگناها و تهدیدها؟
تو برایم کافی هستی!


آخرین سلاح

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ (مزمل/۲۰)
بنابراین آنچه را از قرآن برای شما میسر است بخوانید...

روزهای بسیاری نامت را شنیده بودم؛ اما نمی‌شناختمت.
اسمت را به زبان آورده بودم؛ اما زبانت را نمی‌دانستم.
بارها به در خانه‌ات آمده بودم که دستم را بگیری و گره کارم را باز کنی: اما نشانی‌ات را گم کرده بودم.

تازه دانستم که زبان عشق تو قرآن است.
دریچهٔ شناختنت قرآن است.
نشانی رسیدن به خانه‌ات، قرآن است.

از روزی که رفاقت با کلماتت را آغاز کردم، روز و شبم زیر و رو شد.
قرآنت چراغ راه بود و گوهر نایاب. راه بود و راهنما.
دیگر زینتی نبود روی طاقچه؛ جلد نفیسی نبود میان کتاب‌ها.
قرآن راه و رسمم شد. برنامهٔ زندگی‌ام شد.
چراغ روشنی شد که تابید میان روز و شب‌های تاریکم.
دیگر اسمی نبودی لغلغهٔ زبان. پروردگاری نبودی دور از دسترس.
تو با کلماتت من را به خودت نزدیک کردی. به آن عرش بلندت که هیچ یارای دسترسی‌ام نبود.
خانه‌ام به عطر قرآنت معطر شد، زندگی‌ام به نور آیه‌هات مزین شد.

چه پروردگار زیبایی هستی تو! چه خالق عظیمی هستی تو!
هر روز به آیه‌ای از آیه‌هایت جانم تازه شد. به فکر رفتم و روزم ساخته شد.
هر روز به صحفه‌ای از مصحفت پیوند خوردم. واژه به واژه تو را چشیدم و مست شدم.

رسم مسلمانی بود این‌همه دوری؟ که اسلام آورده باشم اما یک‌بار هم کلمات تو را تکمیل نکرده باشم؟
که ادعای ایمان داشته باشم و خبری از کلامت نداشته باشم؟
که صدای بی‌واسطهٔ تو، توی دست‌هایم باشد و من جایی دیگر به دنبالت بگردم؟
کاش حتی بی‌دینی‌ام از سر دانش بود.
کاش حتی وقتی قرار بود تو را از زندگی‌ام کنار بزنم، قبلش یک‌بار به صدای تو گوش داده بودم.
یک‌بار به خودم فرصت داده بودم تا تو را بشناسم.
چه کم‌توفیق بودم من! چه بیچاره و سرگردان!

حالا دیگر می‌دانم که این چیزها رزق و روزی‌ است! باید خودت نصیبم می‌کردی.
باید خودت توفیق خواندنش را به قلبم هدیه می‌کردی.
چه خوب که از جام‌های عسلش کامم را شیرین کردی.
چه خوب که نخواستی مثل از درگاه رانده‌هایت باشم. که مهر بدبختی خورده باشد روی قلبم.
شکر این مهربانی‌ات را چطور به جا آورم؟
چه اندازه سر به سجده بگذارم تا شکرانهٔ آشنایی‌ام با قرآنت باشد.

من روزهای بسیاری شنیده و خوانده بودم از آدم‌های مختلف.
آن‌هایی که اسم بزرگ کرده‌اند و سروصدایشان عالم را برداشته.
همه را شناخته بودم و دیده بودم و خوانده بودم جز تو!
چه دست‌وپایی زده بودم برای یافتن نقشهٔ راه زندگی بهتر.
برای پیدا کردن مسیرهای روشن‌تر.
چه بیچاره‌ای بودم من! چه دورافتاده‌ای بودم من!
حالا که به سراغت آمده‌ام تازه دانستم که همهٔ علم‌های عالم، ذره‌ای از علم توست.
همهٔ زیبایی‌های ادبی، نقطه‌ای از زیبایی‌های ادبیات تو.

نسخهٔ دردهای روحم، میان ورق‌های قرآن تو بود؛ شفای دل دردمندم، میان آیه‌های تو بود.
تو را خواندم و آرامش به روز و شب‌هایم جاری شد؛ تو را شنیدم و گوش‌هایم به صداهای غیر غریبه شد.
دیگر چه می‌شنیدم دلپذیرتر از صوت تو؟ چه می‌خواندم عزیزتر از کلمه‌های تو؟

من دریایی را یافتم در دل دریایی دیگر. جهانی را در دل جهانی دیگر.
باز هم هیچ ندانسته‌ام از بی‌کران قرآن تو؛ باید دستم را بگیری تا بدانمش؛ باید قلبم را وسیع کنی که باز شود گنجینه‌های تو.
من که کوچکم! من که کمم برای فهمیدنت!
من را بنواز آنچنان که نواخته‌ای بهترین بندگانت را؛ همان عزیزکرده‌‌هایی که بارها رشک برده‌ام به جایشان توی قلبت.
رشک برده‌ام به استواری‌شان در مسیر هدایتت؛
همان‌ها که سخت مانده‌اند و پاک پیش رفته‌اند و لحظه‌ای کوتاه نیامده‌اند از گوش‌به‌فرمانی تو.

چشم می‌بندم و خیال می‌کنم که نوح و ابراهیمت منم؛ در این تاریکی‌های سخت، مادر موسایت منم.
همان که به صدایی قلبش را آرام کرده‌ای و تلاطمش را خوابانده‌ای.
کاش من را گفته بودی که: «من در کنارت هستم!»
به‌راستی که چه قره‌العین‌هایی برایم کنار گذاشته‌ای.

ای عزیز قلبم! پناه دل شکسته‌ام!
می‌خواهم بند شوم به آیه‌هایت. می‌خواهم بنشینم بر این خوان گسترده.
کاش که هیچ روزی دستم جدا نیفتد از دستگیری تو؛ کاش وسعت دهی به سینه‌ام برای فهم بهترش؛
کاش برکت دهی به روز و شبم برای خواندن بیشترش.
که پیوند با قرآن تو، پیوند با بزرگ‌ترین پیروزی‌هاست.
مجهز شدن به سخت‌ترین سلاح‌هاست.




پیمان ابدی

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (شرح/۶)
بی تردید با دشواری آسانی است.

در آخرین روز این ضیافت عزیز
دوره می‌کنم عهد و پیمان‌هایم را با تو.
قربان مهربانی بی‌حدت که فراخواندی‌ام به این سفره.
ممنونِ خطاپوشی همیشگی‌ات که چشم بستی بر کارهای کرده و نکرده‌ام.
 در این شب‌های لطیف، بر قلبم گشودی رازهای بسیاری را؛ نشانم دادی قدرت بی‌نظیرت را.
مطمئنم کردی که نیک و بد عاقبت‌ها به دست توست؛ تویی که مقدر کرده‌ای دست برتر مؤمنینت را.
من به اعتماد مسیر حق تو پا به راه گذاشته‌ام.

تو مقدر کرده‌ای برایم شاخه‌ای از جمع بودن را. تو من را ما می‌خواستی. استوار و متحد و یک‌دله.
تا به سوی دریچه‌های رحمت و سعادت تو گام برداریم. تا فریاد دادخواهی باشیم روبه‌روی دست‌های آلوده به خون.
تا حق زمین‌ماندهٔ مظلومانت را بستانیم.
این‌ها بال‌های پروازمان بود:
پا گذاشتن در مسیر تو و دست کشیدن از مسیر دشمنان تو.
ایستادن رو به هر بتی که بخواهد نفرین زمانه شود. طوفان تردید به پا کند و در بیراهه‌ها بیندازد آدمیان را به گناه؛
به دوری. به درگیری با زمینی که تمام شدنی است.
برنامه روشن است: باید سخت بمانیم و سخت بکوشیم و سخت پیش برویم تا بالا نگه داریم پرچمت را.
که تنگی‌ها و فشارها همیشگی نیست؛ که الماس‌ها از دل سختی‌ها متولد می‌شوند.
این رمز استقامت ماست در میدان‌ همیشگی نبرد. تنیده شده در تاروپود زندگی‌هایمان. حل شده در فکر و ذکرمان.
که دیوارهای سنگی و سخت، گشوده می‌شود به درهای رحمت تو؛ که گشایشت نزدیک است و امداد غیبی‌ات در راه.

ای صاحب زمین و زمان! ای گشایندهٔ دریچه‌های بسته!
امید و توکلمان را به کلمات تو گره زده‌ایم. بالا زده‌ایم آستین‌هایمان را و در راه افتاده‌ایم برای بالا بردن دیوار تو.
خشت به خشت عرق ریخته‌ایم که زمین نماند کاروبار تو. 
در هر نقطه‌ای از این خاک که باشیم. از شمال تا جنوبش. از شرق تا غربش. همه را به نگاه تو بیمه کرده‌ایم.
پشت سر می‌گذاریم سنگلاخ‌ها را. رد می‌کنیم طوفان‌ها را.
بالا می‌بریم فریادهای الله‌اکبرمان را تا پر کنیم گوش فلک را.
دیگر هیچ سیلی نمی‌شکند سدمان را؛ هیچ باد و بارانی، ویران نمی‌کند بنایمان را.
می‌کاریم در همین خاک و می‌سازیم در همین خاک و بار و بر می‌دهیم در همین خاک.
نمی‌گذاریم بخل در انفاق و ناامیدی از روزگار، باتلاقی شود برای گیر انداختن پای پیشرفتمان.
تا کوتاه شود دست اجنبی. که پا پس بکشد از قدرتمان. که دیگر کشتی‌مان را هیچ درز و شکافی پرآب نکند.

ما روی پاهای خودمان ایستاده‌ایم؛ از نان عمل خودمان خورده‌ایم.
منت‌دار حاتم طائی هم نمی‌شویم. این راه و رسم ماست. 
پیش می‌رویم تا آنجا که استقلالمان دست هر ناخوانده‌ای را کوتاه کند.
بزرگ می‌شویم تا آنجا که هیچ مدعی طماعی برایمان بزرگی نکند.
مسیر را تو برایمان آسان می‌کنی؛ دست‌اندازها را تو برمی‌داری و خارها را تو جمع می‌کنی.
تو بهانهٔ شیرین مایی در تلخی این روزگار؛ تو دست آسان‌کنندهٔ کارهایی در سخت‌ترین شرایط.

ریشه‌های ما در آسمان است که هیچ تگرگ تحریمی ساقه‌هایمان را خشک نمی‌کند.
شمشیرهای ما از فولاد ایمان است که می‌برد هر دست‌درازی را.
بر بادبان‌های این کشتی نسیم توکل تو می‌وزد که طوفان هیچ فتنه‌ای منحرفش نمی‌کند.
استقلال ما، دژ پولادین جان ماست که عزتمان را محافظت می‌کند.
و چراغ راهمان قرآن است که در این راه‌های تاریک فریب، گم نکنیم خود و ناخودی‌مان را.
ما این‌گونه ایستاده‌ایم. عشق اهل بیت، ریسمان درهم‌تنیدهٔ نجاتمان. بلاها و فتنه‌ها، سنگ محک استقامتمان.
بی‌قراری دل‌هایمان برای تو، موتور محرکمان. تو بخواه برایمان که پیروزی، عاقبتمان شود!

این پیمان ابدی من و تو است در آخرین روز ضیافتت.
من سجده‌گزار توام. شکرگزار توام. منت‌دار توام؛ که دوباره پذیرایم بودی. تسکین قلبم بودی؛
که چشم بستی بر کم گذاشتن‌هایم. گوش سپردی به نجواهایم.
مرا عابر همیشگی مسیر روشنت نگاه دار. مرا مقیم همیشگی جبههٔ مقاومتت استوار دار.
مرا بخواه برای خودت. تا جان به تن دارم، تا نفس‌هایم به سینه رفت‌وآمد دارند.
عاشق همیشگی تو باشم!
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